
    مسيحيان  به  پولس نامه
  روم

 

  
  سلام و درود از پولس

.   را براي شما مـي نويـسم        نامه  ، اين   باشم   مي   عيسـي مسيح    غلام  ، كه   ، پولس   مـن
انجيلي ٢.   برسانم   همگان   او را به     انجيل   تا مژده    است   و فرستاده   خدا مرا برگزيده  

  . بود  آسماني داده اي خود در كتاب انبي  را از زمانهاي دور توسط اش  وعده كه
   انسان   همچون  باشد كه    مي   فرزند خدا، يعني خداوند ما عيسي مسيح         درباره   مژده  اين٣

 فرزنـد     كـرد كـه     ، ثابت    از مرگ    پس  شدنش  اما با زنده  ٤ دنيا آمد؛      داود نبي به    از نسل 
  .  الهي است  مقدس نيرومند خدا و داراي ذات

 مـا    حـال   خـود را شـامل   پايـان   بـي   و لطف   خدا فيض    كه   است   مسيح  عيسي  بوسيله٥
   كـه    كنيم   اعلام   اقوام   ء ه هم   تا به    فرستاده   سراسر جهان    و ما را به      كرده   نالايق  گناهكاران

 آورنـد و از او        ايمـان    عيـسي مـسيح      نيز به   ، تا ايشان     است   عظيمي نموده    لطف  او چه 
  . كنند اطاعت

خوانيد، شما نيز جزو كـساني      را مي    نامه   هستيد و اين     در شهر روم     عزيز كه   برادران٧و٦
   دعـوت   عيسي مسيح  بوسيله زيرا شما هم باشند،     خدا مي    مورد مهر و محبت     هستيد كه 

 عيسي    خدا و خداوندمان    ، از پدرمان    پس.  او باشيد    خدا و از آن      مقدس   تا قوم  ايد  شده
  . باشم  براي شما مي  وآرامش رحمت  ، طالب مسيح

  
    روم دعاي شكرگزاري براي مسيحيان

 از    جـا صـحبت      و همه    دنيا رسيده    تمام  به   خبر ايمانتان    كه   از هر چيز، بايد بگويم      پيش٨
 عيـسي     خبر و براي وجود هر يک از شما، خدا را بوسيله             از اينرو، براي اين    . شماست
، و روز و      كـنم    براي شما دعا مـي       پيوسته   من   كه   شاهد است  خدا٩.  كنم   شكر مي   مسيح
 او را     تـوانم    بـا تمـام      حضور خـدايي كـه      ، به   برم   حضور او مي     را به    احتياجاتتان  شب

   ديگران  ، به    است   عيسي مسيح    فرزندش   در باره    او را كه     انجيل   و مژده   كنم   مي  خدمت

١
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  . نمايم  مي اعلام
 ديدار شما   انتظار، سعادت  همه  از اين  اگر خدا بخواهد، پس   كه  اينست  دعاي ديگرم ١٠

 خـدا     شـما را از بركـات        تـا بتـوانم     هـستم    ديـدارتان   زيرا بسيار مشتاق  ١١.  شود  نصيبم
   خود نيـز نيـاز بـه        ، من    گذشته  از اين ١٢.   شوم   ايمانتان   تقويت  ، و باعث     سازم برخوردار

  باعـث يـک از مـا      ، هـر       ترتيب   اين  به.   شوم   تقويت   ايمانتان  له تا بوسي   كمک شما دارم  
  . گرديم  مييكديگر   ايمان تقويت

، امـا هـر بـار مـانعي            نزد شما بيايم    ام   بارها خواسته    بدانيد كه    عزيز، مايلم   اما برادران ١٣
 و    دهـم    شـما انجـام      خدمتي در ميـان      بود كه   ، اين    از آمدن   قصد من .   است   آمده  پيش
  زيرا مـن  ١٤.  ام   ديگر نيز كرده    در جاهاي   ، همانطور كه     كنم   هدايت  بسوي مسيح اي را     عده

 و    متمدن   اشخاص   به  ، چه    برسانم   همه   را به    خبر خوش    اين   كه  دانم   مي  خود را مديون  
   آنجـا كـه     تا  پس١٥.  سوادان   بي   به  ها و چه     تحصيلكرده   به  ، چه   تمدن   بي   اشخاص   به  چه

 شما    را در ميان     انجيل   و مژده   ، نزد شما بيايم   » روم «  به   كوشيد كه   ، خواهم    دارم  در توان 
   خداسـت    قـدرت    چـون   كنم   افتخار مي    عيسي مسيح    انجيل   به  زيرا من ١٦.   نمايم  اعلام

   اعـلام    يهوديان   به   در ابتدا فقط     انجيل  پيغام.  بياورند   ايمان   كساني كه    تمام  براي نجات 
  ايـن ١٧.  يابنـد   حضور خدا راه    ، به    آن   به   آوردن  توانند با ايمان     مي   همه  شد، اما اكنون    مي

 مـا    گـذرد و بـه       مـا مـي      از سـر تقـصيرات      در يک صـورت     فقط خدا     كه   اينست  پيغام
   مـسيح  عيـسي   به  كه  وقتي است ؛ و آن    حضور او برويم     به  دهد كه    را مي   شايستگي آن 

: فرمايـد    مـي  آسماني   كتاب   كه همانطور.   است   لازم   ايمان   و فقط   بلي، فقط .   آوريم  ايمان
  ». باشد  داشته  خدا ايمان  به كند كه  پيدا مي نجات كسي  فقط«
  

   بشر  گناهان  به  خدا نسبت خشم
  ادرست گناهكار و ن     اشخاص   خود را بر تمام      و غضب   اما از سوي ديگر، خدا خشم     ١٨
   وجـود خـدا كـاملاً روشـن          حقيقت  براي آنان ١٩. كند   مي   گريزانند، نازل    از حقيقت   كه

 از ابتـدا،     انـسان ٢٠.   اسـت    سـاخته    آگـاه    حقيقت   را از اين    وجدانهايشان، زيرا خدا      است
  توانـد بـه      آنها مـي     و با ديدن     است  ، ديده    خدا آفريده    و چيزهايي را كه      و زمين   آسمان

 وقتي در روز داوري در       پس.  ناديدني هستند پي ببرد      ابدي او كه    وجود خدا و قدرت   
  .اي ندارد  عذر و بهانه ايماني خود هيچ ايستد، براي بي حضور خدا مي
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   آن   حاضـر نيـستند بـه       دانند، اما هيچگـاه     مي را     حقايق   اين   مردم   كه   است  بلي، درست ٢١
كند، او     هر روز عطا مي     نمايند و يا حتي براي بركاتي كه         كنند و خدا را عبادت      اعتراف

. كنند   مي  اي ابداع    عقايد احمقانه   او،   وجود خدا و اراده      درباره  در عوض . گويندرا شكر   
 خردمنـد دانـا و    خود را   ٢٢.   است   شده  ، تاريک و مغشوش      نادانشان   ذهن   علت   همين  به
 و ابـدي را       خداي بـزرگ    بجاي اينكه ٢٣. د شدند خر   و بي    نادان پنداشتند، اما همگي،    مي

 و   ، چهارپايـان     فـاني، پرنـدگان      انـسان    شـكل    بـه    و سـنگ    بپرستند، بتهايي از چـوب    
  . ساختند و آنها را پرستيدند خزندگان

خواهنـد بكننـد و در         مي   تا هر چه     خود رها كرده     حال   را به   ، خدا نيز ايشان     بنابراين٢٤
. آور شـوند     شرم   گناهان  آلود خود بسوزند و با بدنهاي خود مرتكب          گناه   شهوات  آتش

 را    بياورنـد، عمـداً عقايـد باطـل          وجـود خـدا ايمـان        حقيقـت    به   بجاي اينكه   ايشان٢٥
پرسـتند و     ، مـي     است   تا ابد مورد ستايش      خدا را بجاي خالقي كه      اند و مخلوق    پذيرفته
  .كنند  مي خدمت

   را بـه     تا خويـشتن     است   خود رها كرده     حال   را به    خدا مردم    كه   است   دليل   همين  به٢٦
   جنسي طبيعـي، با زنـان       حتي زنها بجاي روابط      سازند، بطوري كه     آلوده   زشت  گناهان

   خـود روابـط      بـا زنـان     و مردها نيز بجاي اينكه    ٢٧گردند،     مي   قبيح   اعمال  ديگر مرتكب 
. شـوند   آور مـي     شـرم    گناهـان    مردهاي ديگر مرتكـب     باشند، با   طبيعي زناشويي داشته  

  .بينند  خود مي  و بدن  خود را در روح ، سزاي كارهاي كثيف بنابراين
 وجـود او     اند و حتـي حاضـر نيـستند بـه            خدا را ترک كرده      ايشان   همانطور كه   پس٢٨

   ذهـن    بـه    تـا هـر آنچـه        اسـت    خود رها كرده     حال   را به    كنند، خدا نيز ايشان     اعتراف
 و    شـرارت    از هر نـوع      پر است   زندگي آنان ٢٩.  آورند   عمل  كند، به    خطور مي   ناپاكشان

 از   غيبـت ٣٠. چيني   و سخن    و كينه   ، دروغ    و جدال   ، قتل    و حسادت    و نفرت   بدي، طمع 
با غـرور و گـستاخي، خودسـتايي        .  خدا هستند    دشمنان  ايشان. شود   دور نمي   زبانشان

   والدين  هرگز مطيع .  ورزند  گردند تا بيشتر گناه      مي  هاي تازه    راه   بدنبال  يشههم. كنند  مي
دانند خدا     مي  با اينكه ٣٢.  رحم   و بي   عاطفه   و بي   احساسند و بدقول    بي٣١. شوند  خود نمي 

 آنهـا     مرتكـب    خودشـان    فقط  ، نه    است   كرده   تعيين   مرگ   اعمالي، مجازات   براي چنين 
  !كنند  مي  كارها تشويق  اين  انجام  را نيز به  ديگران گردند، بلكه مي
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   داوري كند تواند بر گناهكاران  خدا مي فقط
   چنـين   به  دست  هستند كه  چقدر پست  مردم   خود فكر كند اين     شايد كسي پيش  

.   نيز بهتر از آنهـا نيـست         خودش ،كند   فكر مي    چنين   كه كسياما  . زنند  كارهايي مي 
 را    خودش   شوند، در حقيقت     بدكار بايد مجازات     اشخاص   اين  سي بگويد كه   ك  هرگاه
 خـدا    كـه  دانـيم  امـا مـي  ٢. شود  مي  را مرتكب    گناهان   او نيز همان    كند، چون    مي  محكوم

.  خواهـد كـرد      سختي مجـازات     و به    اعمالي شود، عادلانه     چنين   مرتكب  هركسي را كه  
،  كـرد   خواهـد    مجازات   گناهان   را براي اين    خدا ديگران   كني كه   اي آدمي، آيا تصور مي    ٣
   تو صـبر و تحمـل        به   نسبت  اگر خدا تابحال  ٤پوشي خواهد نمود؟       تو چشم   گناهان از   اما

   خدا در تمام     نيستي كه   داني؟ آيا متوجه     او مي    ضعف   را نتيجه   ، آيا اين     است   داده  نشان
   دسـت    تـا از گناهانـت       داده   تو فرصت    به  ، در واقع     نكرده   مجازات تو را    كه   مدت  اين

  . كني  تو توبه  كه  است  بوده بكشي؟ بلي، مهرباني خدا براي اين
   وحـشتناكي فـراهم      نكني براي خـود مجـازات        كني و توبه     را سخت    خودت  اگر دل ٥

   تمام  خدا   در آن   رسد روزي كه     خدا فرا مي     و غضب   آوري، زيرا بزودي روز خشم      مي
 يـا     پـاداش    كارهـايش    مطابق   هركس  و به ٦ خواهد كرد،      محكوم   را عادلانه    جهان  مردم

   آنچـه   با صـبر و تحمـل   بخشد كه  كساني مي  او زندگي جاويد را به    ٧. كيفر خواهد داد  
 خدا عطا     و بزرگي و بقايي هستند كه       آورند و خواستار جلال      مي   عمل   به   است  راست

آلـود    هاي گنـاه     راه  كنند و به     مي   وجود خدا ضديت     با حقيقت   ما آناني را كه    ا ٨. كند  مي
 خـدا     و غـضب     مـورد خـشم     بلي، ايشان .  خواهد كرد    مجازات  روند، بشدت   خود مي 

   گنـاه    كـساني خواهـد گرديـد كـه          گريبـانگير همـه      و عذاب   رنج٩.  خواهند شد   واقع
 الهـي     و سـربلندي و آرامـش       امـا جـلال   ١٠ . تا غيريهـودي    ورزند، از يهودي گرفته     مي

 غيريهودي،    يهودي و چه    كنند، چه    مي   از خدا اطاعت     آناني خواهد شد كه      همه  نصيب
  .شود  نمي  قائل زيرا خدا تبعيض١١
،    مثـال   بعنـوان .  خواهـد كـرد      باشد، مجازات    گناهكار را، هر كه     خدا شخص ١٢،١٣،١٤،١٥

   گنـاه   كننـد اگـر مرتكـب        در جنگلها زندگي مي     بر كه خ   جا بي    وحشي و از همه     مردم
 آسـماني و    كتـاب   هيچگـاه   بـا اينكـه    ايشان  خواهد كرد، چون   شوند، خدا مجازاتشان  

 را از بـد   ، خـوب   وجدانـشان  انـد، امـا در عمـق     خـدا را نخوانـده     شـده    نوشته  احكام
   و بـه     اسـت    شده  وشته ن   خدا در وجدانشان     احكام   در حقيقت   پس. دهند   مي  تشخيص

٢
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   عمـل   گيرد و هرگـاه      مي   آرام  دهند، وجدانشان    مي  ، وقتي كاري نيک انجام       دليل  همين
 ديگـر،    از طـرف  . كنـد    مـي    را سـرزنش     ايـشان   شـوند، وجدانـشان      مـي   بدي مرتكب 
 خواهـد     كنند، خدا مجازاتـشان      هستند نيز اگر گناه      و مذهب    داراي دين   اشخاصي كه 

 خدا هستند و آنهـا    شده  نوشته  آسماني و احكام     داراي كتاب    با اينكه    ايشان  نچو. كرد
   قـدم   دانند امـا در آن       مي را   راست  راه  ايشان. كنند   نمي  خوانند، اما از آنها اطاعت      را مي 
  شـود، بلكـه    نمـي   نجـات   خـدا سـبب    احكام  دانستن  كه  ، بايد گفت    بنابراين. زنند  نمي

 خـدا، افكـار و        حكـم    بـه    عيـسي مـسيح      روز خواهد آمد كه     مسلماً آن ١٦. اجراي آنها 
   عظـيم   اينهـا، بخـشي از نقـشه       همـه .  را مورد داوري قرار دهد      هاي مخفي همه    انگيزه

  . كنم  مي  اعلام  من  كه خداست
  

   كردي زندگ  آن بايد مطابق ،  كافي نيست  شريعت داشتن
 شـما     خـود را بـه       و احكام    خدا شريعت    چون  كنيد كه  ، تصور مي    و اما شما يهوديان   ١٧

 خـدا     برگزيـدگان    اينكـه   باليد بـه    ، و مي     از شما خشنود است     ، بنابراين    است  عطا كرده 
دهيـد،     مـي    را از بد تشخيص     دانيد و خوب     خدا را مي     و خواست   شما اراده ١٨. هستيد
 خدا را بخـوبي    راه  داريد كه  كامل نشما يقي١٩ايد،   او را از كودكي آموخته    احكام  چون
 را   دانيـد، و خويـشتن       مـي    خـود را راهنمـاي نابينايـان         جهـت    همـين   شناسيد؛ بـه    مي

  انـد، نـشان      شـده    در تـاريكي گمـراه       آناني كـه     خدا را به     راه  پنداريد كه   چراغهايي مي 
توانيد امور الهـي را       مي هستيد و      نادان   راهنماي مردم   كنيد كه    مي  شما گمان ٢٠. دهند  مي

 و   پـر از معرفـت    خـدا را كـه   كنيد احكام   نيز بياموزيد، زيرا تصور مي       كودكان  حتي به 
  .دانيد ، مي راستي است

   ديگـران  آموزيـد؟ بـه    نمـي  ، چـرا خودتـان  دهيـد   مي   را تعليم    ديگران  ، شما كه    حال٢١
   گنـاه    زنا كـردن    گوييد كه   مي٢٢ كنيد؟   دزدي نمي    دزدي نكنيد؛ آيا خودتان     گوييد كه   مي

   ماديـات   پرستي كرد؛ آيا خودتان      بت نبايد  گوييد كه   ؟ مي كنيد   نمي زنا  ؛ آيا خودتان    است
كنيد؛ ولي آيا بـا        آسماني افتخار مي     كتاب   داشتن  شما به ٢٣ پرستيد؟   نمي   بت  را همچون 

 آسـماني     كتـاب   همانطور كـه  ٢٤كنيد؛     نمي   خدا توهين   ، به    آن   دستورات  زير پا گذاشتن  
  »!كنند احترامي مي  خدا بي  نام ، به  دنيا بخاطر شما يهوديان مردم«: فرمايد مي
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در غيـر  .  كنيد  خدا اطاعت  از دستورات   دارد كه    شما، درصورتي ارزش    يهودي بودن ٢٥
 كنند،   ت خدا را اطاع     احكام  پرستان  زيرا اگر بت  ٢٦.  بدتريد   هم  پرستان  ، از بت    اينصورت

   ايـشان    بدهد، به    شما يهوديان    به   قصد داشت    و افتخاراتي را كه      امتيازات  آيا خدا تمام  
   احكـام    كـه    نامختون  پرستان   بت   وضع   صورت  در اين ٢٧. نخواهد داد؟ يقيناً خواهد داد    

،  خيلي بهتر خواهد بود     يهوديان  شما  وضع خدا از     كنند، در پيشگاه     مي  خدا را اطاعت  
 خـدا     آسماني هستيد، باز احكام      كتاب  ايد و صاحب     شده   ختنه  زيرا شما باوجود اينكه   

  .كنيد  نمي را اطاعت
 باشـد،    شـده   باشند و خـود نيـز ختنـه        يهودي   پدر و مادرش     هر كه    نكنيد كه   فراموش٢٨

ا زيـر .  در نظر خدا پاک باشد  دلش   كه   يهودي واقعي كسي است     بلكه٢٩.  يهودي نيست 
 آرزوها   شود كه    و خشنود مي   سازد؛ خدا از كساني راضي      خدا را راضي نمي    بدني،    ختنه

   تغييـر يافتـه      اينـصورت    به  اش   زندگي  هر كه .  باشد   شده   و دگرگون    ختنه  و افكارشان 
  . خواهد كرد  نكنيد، خدا او را تحسين  شما او را تحسين باشد، اگر هم

  
  خدا امين است

   قائـل  بخصوصي بـراي يهوديـان   ؟ آيا خدا امتياز  در چيست وديت برتري يه  پس
   بـسياري قائـل      امتيـازات   بلي، خدا براي يهوديان   ٢ ارزشي دارد؟     ؟ آيا ختنه    است

  .  است شده
 سـپرد،     ايشان   خود را به     و كلام    خدا احكام    كه  ، اينست    امتيازات   اين  ترين  يكي از مهم  

   ايمـان  اما اگر بعضي از ايـشان    ٣. را كنند  را اج   او را بدانند و آن      راده و ا    خواست  تا آنان 
  شكني كردند، آيا خدا نيز عهـد و پيمـان            خدا پيمان    به   دادند و نسبت    خود را از دست   

 بگوينـد، خـدا هرگـز         دروغ   دنيا هـم     مردم  اگر همه ! هرگز٤؟    خود را خواهد شكست   
  فرمايد، هميـشه   خدا مي  هر چه  كه  آمده  باره   آسماني در اين    در كتاب . گويد   نمي  دروغ
  . ، و در هر داوري پيروزي با اوست  است  و درست راست

   ما نتيجه   گناهان!   بمانيم  ايمان   ما بي    كه   است  خوب«: كنند   مي   استدلال  اما بعضي چنين  ٥
 خدا   ند برد كه  ، بهتر پي خواه      ما چقدر بد هستيم      ببينند كه   زيرا وقتي مردم  ! خوبي دارد 

 كنـد،     خـدا مـا را مجـازات         كـه    است   آيا انصاف   ، در اينصورت    پس!  چقدر نيكوست 
  زيرا چنين !   نيست   چنين   وجه   هيچ  به٦» كند؟   او كمک مي     جلال   ما به    گناهان  درحاليكه

 در   اگـر نادرسـتي مـن       چـون ٧.  نخواهد بود كـسي را داوري كنـد         شايستهخدايي ديگر   

٣
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 يک   مرا بعنوان تواند     او گردد، ديگر او نمي       بزرگي و جلال    با راستي خدا باعث     مقايسه
   نتيجـه    ايـن    كنيـد، بـه      اسـتدلال   اگر بخواهيد چنـين   ٨ . كند  گناهكار، داوري و محكوم   

   مـن   بعضي بـه  » .گردد  ، خدا بيشتر خشنود مي       ما بدتر باشيم    هر چه  « خواهيد رسيد كه  
 قطعي    اشخاص   چنين    محكوميت  . كنم   مي   را وعظ    اين   من  د كه گوين  زنند و مي    ميافترا  
  . است

  

    نيكوكار نيست هيچكس
زيـرا  !   وجه  هيچ ، به ؟ نه  بهتريم  از ديگران ؟ آيا ما يهوديان گيريم  مي   نتيجه  ، چه   خوب٩

. دي غيريهـو   يهودي باشند، چـه   گناهكارند، چه  بطور يكسان    همه   كه   كرديم  قبلاً بيان 
  : فرمايد  مي  باره  آسماني نيز در اين كتاب١٠

  ،  نيكوكار نيست هيچكس
  .شود  نمي  يافت  هم گناه ، يک بي  عالم در تمام

   ندارد،  فهم هيچكس١١
  .  خدا نيست كسي واقعاً طالب

  اند؛  از او روي برگردانيده همه١٢
  اند؛  خطا رفته  راه  به همه

  . باشد وكار بوده نيك  كه  نيست حتي يک نفر هم
  ،  است  و متعفن  كثيف  ايشان سخنان١٣

  .رسد  مي  مشام  از قبر به  بوي تعفني كه همچون
  .برند  بكار مي  دادن  را براي فريب زبانشان

  .  است  مار كشنده  نيش  همچون سخنانشان
  .  و تلخي است  پر از لعنت دهانشان١٤
  . است   شتابان  ريختن  براي خون پايهايشان١٥
  .گذارند مي  هر جا برسند، پريشاني و ويراني بجا به١٦
  . الهي نصيبي ندارند از آرامش١٧
  . ندارد  خدا، جايي در قلبشان  و ترس احترام١٨
   خواهد كـرد، زيـرا ايـشان         و مجازات  داوري شديدتر  خيلي را  يهوديان خدا،    بنابراين١٩
 خـدا را بجـا        و احكام   شوند، دستورات  گناهاني     چنين   مرتكب   بجاي اينكه   بايست  مي
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 خـود،    ايماني و گناهان    بي براي     نخواهد توانست    هيچيک از ايشان     علت   همين  به. آورند
 داوري خـداي قـادر     دنيا در برابـر تخـت    مردم ، تمام  در حقيقت .اي بياورد   عذر و بهانه  

  .، مقصر و محكومند مطلق
 خـدا را     تواند رضـايت    ، كسي هرگز نمي      شريعت  با اجراي   كنيد كه    مي   ملاحظه  پس٢٠

 را زير پا      آن   كه  بريم  مي  ، بيشتر پي     را بدانيم    بيشتر شريعت    هر چه   در واقع .  كند  حاصل
  .  خود را ببينيم كند تا گناهان  ما را باز مي  چشمان  فقط شريعت.  ايم گذارده

  
   ما  خدا براي نجات  تازه راه
 سـعي    مـا تابحـال   .   اسـت    داده   ما نـشان     به   ديگري براي نجات    راه خدا    اما اكنون ٢٢و٢١
   يابيم  و رستگاري دست  نجات  اين  مذهبي، به  و تشريفات  با اجراي مقررات كرديم مي

،   نيست ، ديگر چنين  نوين  راه اما در اين.   شويم  شمرده گناه و در حضور خدا پاک و بي
   آسماني ما از زمانهـاي گذشـته        ، زيرا كتاب     نيست   تازه   هم  ، چندان    راه   اين  هر چند كه  

 بيـاورد،     ايمان   مسيح   اگر كسي به     كه   مقرر داشته   اينک خدا چنين  .  بود   را داده   نويد آن 
   انسانها نيز بـدون  همه.  آورد بحساب»  گناه بي« او بگذرد و او را كاملاً    از سر تقصيرات  

»   عيـسي مـسيح      بـه   ايمـان «، يعنـي       راه  توانند ازهمين   ، مي   قشان و يا سواب     مقام   به  توجه
   و پرجلالـي كـه       مطلوب   كمال   آن   به  اند و هيچكس     كرده   گناه  زيرا همه ٢٣.  يابند  نجات

، خدا ما را       آوريم   ايمان   عيسي مسيح    اگر به   اما اكنون ٢٤.   است  خدا انتظار دارد، نرسيده   
   خــود بطـور رايگـان     لطـف   به  عيسي مسيح   آورد، چون    مي  اب حس  به»  گناه  بي«كاملاً  
  .  است  ما را برداشته گناهان

   و غـضب     شـود و خـشم       ما را متحمل     گناهان   را فرستاد تا مجازات     خدا عيسي مسيح  ٢٥
 مـا    براي نجات  اي ساخت    ما را وسيله     و ايمان    مسيح  خدا خون . خدا را از ما برگرداند    

 در  اگـر او كـساني را كـه    .  خود را ظاهر نمود      او عدالت    ترتيب   اين   به . خود  از غضب 
 بـود، زيـرا او        كـاملاً عادلانـه      هم   نكرد، اين    بودند مجازات    كرده   گناه  زمانهاي گذشته 

 حاضر نيـز     در زمان ٢٦.  را نيز پاک سازد      آنان   بيايد و گناهان     مسيح  منتظر زماني بود كه   
   گناهـان  پذيرد، زيـرا عيـسي مـسيح     حضور خود مي  را به گناهكاران   راه خدا از همين  

  .  است  را برداشته ايشان
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  ، زيـرا خـدا ايـن         بشمارد؟ نه   گناه   را بي    خدا گناهكاران    كه  انصافي نيست    بي  اما آيا اين  
 بـا     كـسي كـه      بـه   دهد، يعني ايمان     مي   انجام   عيسي مسيح    به   ايمانشان  كار را بر اساس   

  .  است  را پاک كرده  گناهانشانخود  خون
   بـا پرهيزكـاري و اعمـال        تصور كند كـه    خود ببالد و      تواند به   ر كسي مي  ـآيا حالا ديگ  ٢٧

 از  ، نـه  چـرا؟ زيـرا نجـات   ! ؟ هرگـز   اسـت   خدا گشته  و مقبول    يافته   نجات نيک خود، 
 بـراي مـا       عيسي مسيح    از كارهايي كه     مذهبي، بلكه    تشريفات  كارهاي نيک ما و انجام    

   بـه    ايمـان    مـا بوسـيله     پس٢٨. آيد   مي  ، بدست   مـ او داري    ما به    داد و از ايماني كه      امـانج
   بـسبب   ، نـه    آيـيم    مي   حساب   به  گناه   و در حضور خدا بي      يابيم   مي   نجات  عيسي مسيح 

  . مذهبي  تشريفات  خود يا انجام كارهاي خوب
تواننـد از    نيـز مـي   ، غيريهوديان دهد؟ نه  مي  نجات  راه ا از اين ر  يهوديان آيا خدا فقط  ٢٩

 يهـودي    ، چه   همه.  يكسانند  زيرا در نظر خدا همه    ٣٠.  يابند   حضور خدا راه     به   راه  همين
   ايمـان    بوسـيله    كـه   حـال ٣١. شوند   مي   محسوب  گناه   بي   ايمان   غيريهودي، بوسيله   و چه 
،  ؟ نـه   نمـاييم   خـدا را اطاعـت    و احكـام    شريعت   نيست  زم، آيا ديگر لا     يابيم   مي  نجات
   بـه    كـه    كنـيم    خدا را اطاعـت      احكام  توانيم   زماني مي   زيرا فقط !   است   برعكس  درست

  .  آوريم  ايمان عيسي مسيح
  

   او  و نجات ابراهيم
آيا بخـاطر    آورد؛     بحساب  گناه   بي   اساس   را بر چه     خدا جدّ ما ابراهيم      ببينيم  حال
؟ اگـر بخـاطر        مذهبي بود، يـا بخـاطر ايمـانش          تشريفات   نيک او و انجام     اعمال

 علتـي     هـيچ    ابراهيم  خـدا،  اما از ديدگاه  .  بخود ببالد    كه   جا داشت   پس بود،     نيكش  اعمال
   آورد، بـه     خدا ايمان    به  ابراهيم«: فرمايد   آسماني ما مي    زيرا كتاب ٣.   نداشت  براي باليدن 

  ». شمار آورد به»  گناه بي« پوشيد و او را  مچش خدا از خطاياي او   دليل همين
   كه   دليل   اين  به!  ؟ نه    تأثيري نداشت    او هيچگونه    در نجات    نيک ابراهيم   اما آيا اعمال  ٥و٤

   و آمـرزش   نجـات  توانـست  اگـر كـسي مـي   .   خداوند است  و رستگاري، هديه   نجات
  امـا نجـات   . بود   نمي   هديه   آورد، نجات    بدست   كارهاي خوب   نجام خود را با ا     گناهان
   اعمـال   ، بـه     آن  آوردن   بـراي بدسـت     شود كه    كساني عطا مي     و به    خداوند است   هديه

آورد   مي   حساب   به  گناه   را بي    صورتي گناهكاران  درخدا  بلي،  . كنند   نمي  نيک خود تكيه  
  . بياورند  ايمان  عيسي مسيح  به كه

٤
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  كنـد كـه      مي   گناهكار را توصيف    ، شادي يک شخص      حقيقت   همين  داود نبي در بيان   ٦
: گويـد   داود مـي   حـضرت ٧. دارد   مـي   اعـلام »  گناه  بي« باشد، خدا او را        لايق   آنكه  بدون

!  باشد   پوشيده   و از خطاياي او چشم       را بخشيده    خدا گناهانش    كسي كه    حال  خوشابه«
  »! نياورد  او بحساب داوند ديگر گناهي عليه خ  سعادتي كه چه٨
گردد؟    كساني مي    چه   نصيب   سعادت   اين   شود كه    مطرح   سؤال   اين   است   ممكن  حال٩

   شـريعت   ، مطـابق     عيـسي مـسيح      به   ايمان   ضمن  شود كه    اشخاصي مي    نصيب  آيا فقط 
   عيـسي مـسيح      بـه   ، فقط   ختنه   بدون  شود كه    مي   آناني هم   شوند؟ يا نصيب     نيز مي   ختنه
   خـشنودي خـدا را از راه         ابـراهيم    كه   چطور بود؟ ديديم     دارند؟ درمورد ابراهيم    ايمان
   بـود يـا بـه        ايمـان    راه  از  اما آيا فقط  .  دانست»  گناه  بي«خدا او را     آورد و      بدست  ايمان
   نيز بود؟   ختنه دليل

 را    خدا ابـراهيم     موقع  چه:  كنم   ديگري مي   ال از شما سؤ    ، من    سؤال   اين   به  براي پاسخ ١٠
   كـه    اينست  ؟ واقعيت   ، يا بعد از آن       ختنه   مراسم   از انجام    شمار آورد؟ پيش    به»  گناه  بي«

 خـدا و      او بـه     آوردن   مدتها از ايمـان      شد كه    او زماني ختنه    در واقع ١١.  بود   از آن   پيش
   واقعيت  و علامتي بود از اين ، نشانه  ختنه راسمم.  گذشت  الهي مي  بركت  وعده دريافت

 و خـدا نيـز او را از     داشـته   خـدا ايمـان   ، به  شدن   از ختنه   ، يعني قبل     از قبل    ابراهيم  كه
 روحـاني،     از لحـاظ     ابـراهيم   در نتيجه .   است   شمار آورده    به  گناه   نيک و بي    مدتها پيش 

   خدا ايمـان    ، به    شريعت   ساير تشريفات    و انجام    شدن   ختنه   بدون   كه  پدر كساني است  
انـد ولـي       شده   ختنه  كساني را كه   خدا     كه  كنيم   مي   ملاحظه  پس. اند   يافته  دارند و نجات  

 از  ، ابـراهيم  در ضـمن ١٢. آورد  مـي  و نيـک بحـساب    »  گناه  بي«آورند نيز      مي   او ايمان   به
، پـي      زندگي ابـراهيم     به  اند، اما با توجه      شده   ختنه   كه   روحاني پدر كساني است     لحاظ
زيرا .   ختنه   در اثر مراسم    آيد، نه    مي   بدست   ايمان   خدا، از راه     و لطف    نجات  اند كه   برده

  . شود  ختنه  از آنكه  كند، پيش  خدا را حاصل  رضايت  توانست  ايمان  تنها از راه ابراهيم
   كـه    است  واضح.  ببخشد   ايشان   را به   جهان   داد كه    او وعده    نسل   و به    ابراهيم  خدا به ١٣
كرد،    را اجرا مي     شريعت   و احكام    تشريفات   ابراهيم   نبود كه    دليل   اين   خدا به   وعده  اين
هـاي خـود را وفـا      خـدا وعـده    اينكه   و اعتماد به     او بود، ايمان     بخاطر ايمان    فقط  بلكه

 اگر هنوز    پس١٤.  شناخت»  گناه  بي« را    ، ابراهيم    ايمان  خدا نيز در برابر اين    . خواهد نمود 
 يهـود را    و تشريفات   احكام  شود كه    كساني مي    خدا نصيب    بركات  كنيد كه    ادعا مي   هم
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اعتبار   ، بي    ايمان   صاحبان  هاي خدا به     وعده   كه   اينست   منظورتان  دارند، در واقع     مي  نگاه
   هرگـاه   كـه   امـر اينـست   اما حقيقـت  ١٥.  اي است   احمقانه خدا نيز كار       به   و ايمان   است

  ، هميـشه     آوريـم    بدست   شريعت   احكام   انجام   الهي را از راه      و سعادت    نجات  بكوشيم
   موفق  ؛ زيرا هيچگاه    گيريم   خدا قرار مي     و غضب    مورد خشم   شود كه    مي   اين  اش  نتيجه
   شكني نكنـيم     قانون  توانيم  ما تنها زماني مي   .  م كني   را كاملاً رعايت     احكام   آن  شويم  نمي
  . باشد  اصلاً قانوني وجود نداشته كه
كنـد،    مـا عطـا مـي     بـه   ايمـان    خـود را از راه       خدا بركات    كه  گيريم   مي   نتيجه  پس١٦

، اگـر      نكنـيم    و چـه     كنـيم    مـذهبي را رعايـت       مراسم  ، چه   حال.   يک هديه   همچون
 مـا نيـز خواهـد         نصيب   بركات  شک آن   ، بي    باشيم   داشته   ابراهيم  ايماني مانند ايمان  

: فرمايـد   آسـماني مـي   كتاب١٧.   پدر همگي ماست ، ابراهيم  ايمان  از لحاظ   شد، چون 
 خـدا     كـه    اينـست    آيـه   معني ايـن  » .  است   بسياري ساخته    را پدر اقوام    خدا ابراهيم «

   باشد، بـه     باشد، از هر قومي نيز كه        داشته  ان خدا ايم    به   مانند ابراهيم   هركسي را كه  
كند و     مي  ها را زنده     مرده  ، خدايي كه     خود خداست    قول  اين. پذيرد  حضور خود مي  

  .آيند  هستي مي  از نيستي به  دستور او موجودات به
   او پسري خواهد بخـشيد و از نـسل         به   فرمود كه    ابراهيم   خدا به   ، زماني كه    بنابراين١٨

   چنين   آورد، اگر چه     خدا ايمان    وعده   به   بسياري بوجود خواهند آمد، ابراهيم      او اقوام 
 سـارا     و همـسرش     داشت   صد سال    ابراهيم   زمان  زيرا در آن  ١٩.  بود  امري عملاً محال  

   ايمـان   ، چـون    بـاوجود ايـن   .  فرزنـد شـوند     ، و هيچيک قادر نبودند صاحب       نود سال 
 خـدا    او به .  شک ننمود   بلي، او هيچگاه  ٢٠.  خدا شک نكرد     وعده  ه قوي بود، ب    ابراهيم
   خـدا بـه    از اينكـه  شـد، و حتـي قبـل        تـر مـي      روزبروز قـوي     و ايمانش    داشت  ايمان
   بـه    خدا قادر اسـت      كه   داشت  زيرا يقين ٢١،    گفت   مي   كند، او را سپاس      عمل  اش  وعده
»  گنـاه  بـي «، خدا او را بخـشيد و    ايمان بخاطر همين٢٢.  كند هاي خود عمل    وعده  همه
  . شمار آورد به
   شد، ايـن     خدا واقع    مورد قبول    ايمان   از راه    ابراهيم   كه   آسماني آمده   اما اگر در كتاب   ٢٣

   مـا اطمينـان      شد كه    نوشته   براي اين   بلكه٢٤.   است   نشده   نوشته   ابراهيم   درباره  امر فقط 
   بـه   ايمـان  پـذيرد، يعنـي از راه    حضور خود مـي    به   راه  يز از همان   خدا ما را ن      كه  بيابيم
  عيـسي مـسيح   ٢٥.  كـرد    زنـده    از مرگ    خداوند ما عيسي را پس       خدا، خدايي كه    وعده
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»  گنـاه   بي« خدا     شد تا ما در پيشگاه       زنده   گرديد و دوباره     مرگ   ما تسليم   بخاطر گناهان 
  .  آييم بحساب

  
  ا جديد با خد رابطه

   محـسوب  گنـاه  خدا پـاک و بـي     در نظر    عيسي مسيح    به   ايمان   بوسيله   چون  پس
 زمـاني ايجـاد       رابطه  اين.  مند هستيم   آميزي با خدا بهره      مسالمت  ، از رابطه    ايم  شده

  بـسبب ٢.  مـا فـدا كـرد        در راه    را روي صـليب      جانش   خداوند ما عيسي مسيح     شد كه 
قـرار  عالي و ممتازي       و موقعيت    مقام  در چنين  ما را     ي مسيح  عيس  كه   است   ايمان  همين
شـادي   و    ؛ و بـا اطمينـان        قـرار داريـم      نيـز در آن      اكنون   كه  و موقعيتي   ، مقام   است  داده

  .  است  خدا براي ما در نظر گرفته  كه  بصورتي درآييم  هستيم مشتاق،  فراوان
هـاي روزگـار       زندگي و سختي     وقتي با مشكلات    ، بلكه    شاديم   بابت   تنها از اين    اما نه ٣

 مـا    خير و صلاح ها به  سختي  اين دانيم مي زيرا     هستيم  ، باز خوشحال    شويم  نيز روبرو مي  
   نيـز باعـث     صبر و تحمـل   ٤.  باشيم   داشته   صبر و تحمل    آموزند كه    ما مي    به   چون هستند

 خدا روزبـروز      به  ايمانمانكند تا     مي ما ياري     شود و به     ما مي    شخصيت  رشد و استحكام  
  تـا بتـوانيم   ٥سازد،    مي اميد ما را نيز نيرومند و پايدار          ايماني سرانجام   چنين. تر گردد   قوي
  صـلاح و  خير     آمدي به    هر پيش    كه   باشيم   داشته   و اطمينان   بايستيم برابر هر مشكلي     در

 او را     گـرم    محبـت   ما اين .   است  ا مهربان  م   به  چقدر نسبت  خدا     كه  دانيم  ، زيرا مي    ماست
 تـا     ما عطـا فرمـوده       را به   القدس  ، زيرا او روح    كنيم   مي   وجود خود احساس   سراسردر  

  . لبريز سازد  و محبتش دلهاي ما را از عشق
   زمـان در  ، درسـت   بـوديم  ذليل و  درمانده ما   كه  هنگام   در آن   كنيد كه    مي   ملاحظه  پس٦

اـ  اگرحتي  ٧ !كرد فدا خود را      جان   ما گناهكاران    آمد و در راه     سيح م ،  مناسب  انـسانهايي  م
 فـدا  ما    راه در را  جانش بود حاضر شود      ، كمتر كسي ممكن     بوديم   مي پرهيزكار و    خوب
   و نجيـب   خوب  يک انسان  بخواهد در راه    كسي پيدا شود كه     است   ممكن هرچندكند،  
 گناهكار   با وجود اينكه  كه  داشت بينيد خدا چقدر ما را دوستاما ب٨.  را فدا كند جانش
  ، مـسيح   گناهكار بـوديم   كه  زمان اگر آن٩.  ما فدا شود  را فرستاد تا در راه      ، مسيح   بوديم

  گنـاه    خـدا مـا را بـي         ما كرد، حـالا كـه       ي را در حق   فداكار   خود اين    خون  با ريختن 
 و    خواهـد داد و مـا را از خـشم           تري براي ما انجـام     كارهاي بزرگ   ، چه    آورده  بحساب
  ، او بوسـيله      خدا بوديم    دشمنان  هنگامي كه ١٠.  خدا رهايي خواهد بخشيد      آينده  غضب

٥
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 و عيـسي     ايم   خدا شده    دوستان   كه  اكنون   ما را با خود آشتي داد؛ پس        فرزندش  مرگ
 ما عطا خواهـد      و پرشكوهي به   عالي     بركات  كند، چه    ما زندگي مي     در قلب    هم  مسيح
  .كرد
   از بركـت  اينها همـه !  ، شاديم  با خدا داريم  عالي و جديدي كه     ، چقدر از رابطه     حال١١

 خود را فدا كرد تا ما        ، جان    گناهكاران   در راه    كه   است  وجود خداوند ما عيسي مسيح    
  . خدا سازد را دوستان

  
    عيسي مسيح  و بخشش  آدم  حضرت گناه

 در    مـرگ    شـيوع    و باعث    ساخت   بشر را آلوده     نسل   او تمام    كرد، گناه    گناه  وقتي آدم ١٢
 انـسانها    ، چـون    و تباهي گشت  فرسودگي   چيز دچار     همه،     درنتيجه . شد  جهانسراسر  

، زيـرا اگـر   د آوردجوبو را   مسايل  اين  تمام  آدم  گناه  كه  داريم  يقين(١٣. كردند   گناه  همه
 زير    را بسبب    ايشان   زمان  كردند، اما خدا در آن       مي   تا موسي گناه    آدم   از زمان   م مرد  چه

   خـود را بـه   دسـتورات و   هنـوز احكـام    كرد، چون    نمي  محكوم خود     احكام  پا گذاشتن 
   آدم كـه  علتـي    همان   به   مردند، اما نه    ، آنها نيز همه     باوجود اين ١٤.  بود   عطا نكرده   ايشان
  .) بودند  نخورده  ممنوع  درخت  مانند او از ميوه يرا ايشانمرد، ز
  و چـه ١٥!  ظهـور كنـد   بايـست   مي موعود كه   و مسيح  آدم  ميان  بزرگي است   تفاوت  چه
  ! خدا  و بخشش  آدم  گناه  ميان  بزرگي است فرق
 خـدا،     از روي لطـف     ياري شد؛ اما عيسي مسيح    ـ بس   عده   مرگ   خود، باعث    با گناه   آدم

 بـسياري     عـده    شد كـه     موجب   آدم  ناهـيک گ ١٦.   بسياري گشت    گناهان   بخشش  سبب
كنـد و      پاک مي    رايگان   بسياري را به     گناهان   مسيح   گردند، درحالي كه     مرگ   به  محكوم
،   يعنـي آدم   يـک انـسان    گناه در نتيجه١٧. بشناسد»  گناه بي« را    شود خدا ايشان     مي  باعث
 خـدا     هديـه    كـساني كـه     ؛ اما تمام     خود گرفت    چيز را در چنگال     ابودي همه  و ن   مرگ

   و سـلطنت     شريک حيـات     پس  پذيرند، از آن     را مي    از گناه    و پاكي كامل    يعني آمرزش 
   محكوميـت   بـراي همـه    آدم بلي، گناه١٨. گردند  مي  ديگر يعني عيسي مسيح    يک انسان 

   را از محكوميت     داد، همه    انجام   مسيح   و مقدسي كه    ته شايس   آورد، ولي عمل     همراه  به
 زيادي گناهكـار      عده   شد كه    باعث  آدم١٩. بخشد   زندگي مي    ايشان  دهد و به    رهايي مي 
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 آورد، زيـرا از خـدا       بحـساب »  گنـاه   بي« خدا بسياري را       شد كه    باعث  شوند، اما مسيح  
  . شد  كشته  كرد و بر روي صليب اطاعت

  لـ دلي   اين   به   فرمان   دارد؟ ده    از گناه    انسان   نقشي در نجات     موسي چه    فرمان  ه د  پس٢٠
امـا  . اند   خدا را زير پا گذاشته       حد احكام    تا چه    شود كه    مسلم   مردم  عطا شد تا بر تمام    

 خدا   پايان   بي   و بخشش   ، بيشتر لطف    بريم   گناهكار خود پي مي      طبيعت   بيشتر به   هر چه 
  شد، اما اكنون     مي   مرگ  كرد و باعث     مي   حكومت   بر انسان   قبلاً گناه ٢١.  كنيم   مي را درک 
   سـازد، بلكـه      تنها ما را در نظر او شايـسته         كند تا نه     مي   و مهرباني خدا حكومت     لطف
  .  زندگي جاويد برساند ، ما را به  خداوند ما عيسي مسيح بوسيله

  

    و زندگي مسيح شريک در مرگ
   دهـيم   آلود خود ادامـه      و گناه    زندگي گذشته    بايد كرد؟ آيا بايد به       چه  ، اكنون  خوب

   دهد؟  ما نشان  بيشتري به  و بخشش تا خدا نيز لطف
، جزئي     تعميد گرفتيم    و غسل    آورديم   ايمان   مسيح   وقتي به   دانيد كه   مگر نمي ! هرگز٣و٢

   قدرت  ، كه   ، حال   ؟ پس ما نيز مرد  آلود    ه گنا   او، طبيعت    و با مرگ    از وجود پاک او شديم    
   خـود ادامـه     آلود سـابق    زندگي گناه    باز به   توانيم   مي  ، چگونه    است  شده نابود   ما در    گناه
، بـا او   داشـت   مي  را دوست  گناه  كه  ما هم    كهنه   مرد، طبيعت    مسيح   كه هنگامي٤؟    دهيم

   را بـه    مـسيح  خـود،      پر جلال   با قدرت  خداي پدر      شد؛ و زماني كه     در آبِ تعميد دفن   
  .  و عالي شريک شديم  زندگي تازه  آندرزندگي بازگرداند، ما نيز 

 روي بـر      مـسيح   ، هنگامي كـه   ديگر  بعبارت.  ايم   شده  ، ما جزئي از وجود مسيح       بنابراين٥
 نيز ما ،  است  ده ش  زنده  مرگ از    پساو     كه  ؛ و اكنون     ما نيز با او مرديم       مرد، در واقع    صليب

  آن٦.  شـد    خـواهيم    زنـده    از مـرگ     و ماننـد او پـس        او شريک هستيم    تازهندگي  زدر  
 از    قـسمت    آن . شـد    ميخكـوب    بر روي صـليب     ناپاک ما با مسيح    و    هاي پيشين   خواسته

   اسير گناه  قبلاً   ما كه    بدن   شد، بطوري كه     شكسته   بود، درهم    گناه   خواهان  وجود ما كه  
زيـرا  ٧.   آزاد اسـت     و بردگي گنـاه      و از اسارت     نيست   گناه   ديگر در چنگال    بود، اكنون 

اـ كـه   و از   ٨؛    شـويم    آزاد مـي     آن  قـدرت و    ، از كـشش     ميريم   مي   گناه   به  وقتي نسبت    آنج
 نيـز     بايد در زندگي جديد مـسيح        كه  دانيم   مرد، مي    و گناهكار ما با مسيح       كهنه  طبيعت

  . مشريک باشي

٦
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.  بر او تسلطي نـدارد       شد و ديگر هرگز نخواهد مرد و مرگ          زنده   از مرگ    پس  مسيح٩
   تا با خـدا رابطـه        است   تا ابد زنده     بكوبد و اكنون     را در هم     گناه   مرد تا قدرت    مسيح١٠

 و گناهكار خـود را بـراي          كهنه   طبيعت  ، شما هم     ترتيب   همين  به١١.  باشد  داشتهابدي  
  . تصور كنيد  خود را براي خدا زنده  عيسي مسيح  بدانيد، اما بوسيله رده م گناه

   هـيچ    فاني شما حكمرانـي كنـد و بـه          بدن   بر اين    گناه   ندهيد كه    ديگر اجازه   خلاصه١٢
 شـما     عـضوي از بـدن       ندهيـد هـيچ     اجازه١٣. آلود نشويد    خواهشهاي گناه    تسليم  وجه
سراسـر وجـود     خدا بـسپاريد و        خود را كاملاً به     ، بلكه   كردن  اي باشد براي گناه     وسيله

اي مفيـد     ايد و بايد وسيله      زندگي بازگشته    به   از مرگ   كنيد؛ زيرا شما     او تقديم   خود را به  
   ديگر ارباب  گناه پس١٤.  بخشيد  خداوند باشيد تا هدفهاي نيكوي او را تحقق در دست

 شـما را اسـير خـود سـازد       نيستيد تا گناه عت ديگر در قيد شري شما نباشد، زيرا اكنون  
  .ايد  آزاد شده  خدا از قيد آن  و لطف  فيض  به بلكه

  
    پاكي و صداقت بردگان

 را   خدا آن آيد، بلكه  نمي  خدا بدست  و احكام  اجراي شريعت  ما از راه   اما اگر نجات  ١٥
   باز هم   توانيم   مي   كه  معناست   بدان  كند، آيا اين     ما عطا مي     خود به    و لطف   بخاطر فيض 

 كسي بسپاريد     اگر اختيار زندگي خود را بدست       دانيد كه   مگر نمي ١٦! ؟ هرگز    كنيم  گناه
 و   توانيـد گنـاه      شما؟ شـما مـي       او خواهيد بود، و او ارباب        او باشيد، شما برده     و مطيع 
اما خدا  ١٧. ي جاويد را   از خدا و زندگ      كنيد، و يا اطاعت      انتخاب   ارباب   را بعنوان   مرگ

   بـا تمـام      بوديد، اما اكنـون      گناه   خود اسير و برده      با ميل    در گذشته    اگر چه   را شكر كه  
 آزاد   و از بردگـي گنـاه     ١٨؛     اسـت    شـما سـپرده      خدا به   ايد كه    تعليمي شده   وجود مطيع 

  . باشيد  پاكي و صداقت ، برده  پس ايد تا از اين شده
 را بهتـر      تـا آن    كـنم    مـي    بيان   و برده    ارباب   روابط   در قالب   بطور ساده  را     مسايل  اين١٩

   بوديد، اكنون    گناه   نوع   همه   برده   در گذشته    همانطور كه    كه   اينست  منظورم: درک كنيد 
  . هستند  و مقدس  راست  اموري كمر ببنديد كه  آن  خدمت نيز به

  امـا فايـده   ٢١.  و بند نيكي و راستي نبوديـد       قيددر  ،  بوديد   گناه   برده   روزها كه   در آن ٢٠
اي جـز      هستيد، زيرا نتيجه     كارها شرمگين    از آن    اكنون   بود؟ خودتان    زندگي چه   چنين

 خـدا    ايـد و در خـدمت        آزاد شده    گناه   شما از قدرت    اما الان ٢٢.  ابدي نداشتند   هلاكت
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 زنـدگي    سازد تا سـرانجام     تر مي   ايسته، او نيز شما را هر روز پاكتر و ش           هستيد؛ بنابراين 
  ، مـرگ     خواهد يافـت     كند، تنها دستمزدي كه      گناه  زيرا هر كه  ٢٣.  گردد  جاويد نصيبتان 

 او از خـدا زنـدگي         آورد، پـاداش     ايمـان    خداوند ما عيسي مـسيح       به  ؛ اما هر كه     است
  . جاويد است

  
   آزادي از شريعت

 وقتي   دانيد كه    آگاهي داريد، يقيناً مي      شريعت  ول از اص    عزيز، شما كه    اي برادران 
   زني كه   مثال  بعنوان٣و٢.   نيست   بر او حاكم   ديگر  شريعت  ميرد، اصول   شخصي مي 

 دارد و مجـاز       تعلـق    شـوهرش   ، شرعاً به     است   زنده   شوهرش  ، تا زماني كه      كرده  اجدواز
بـا  تواند     و مي    كند، آزاد است    ت فو  اما اگر شوهرش  .  كند   با مرد ديگري ازدواج     نيست
   چنـين    بـه    شوهر دسـت     از فوت    پيش   كه تيصور در   زن  آن.  كند  ازدواجي  ديگر مرد

 كـار    ، اشـكالي در ايـن        شـوهرش    از مرگ   شود، اما پس     مي  عملي بزند، زناكار خوانده   
  .وجود ندارد

   يهـود در گذشـته      شـريعت    كه  ترتيب   اين  ، به    است   امر صادق   درمورد شما نيز همين   ٤
 مرديد،    بر روي صليب     مسيح  اما شما همراه  .  اختيار شما بود     شوهر و صاحب    همچون

 ديگر بـر شـما       ايد و شريعت    شدهآزاد  »  يهود   شريعت   به   و تعلق   ازدواج«از اينرو از قيد     
د و   شـدي    زنـده    شد، شما هـم      زنده   مسيح   همانطور كه   سپس.  ندارد  و حكمراني   تسلط
  مردگـان  از   كسي كـه   شما با آن  كه  گفت توان  ، مي   حال. جديدي هستيد    شخص  اكنون

 خـدا مفيـد      توانيد بـراي خـدمت       و از اينرو مي    ،»ايد   كرده  ازدواج« شد،     و زنده   برخاست
 بـود،     مـسلط    شـما بـر وجودتـان        كهنه   هنوز طبيعت   هنگامي كه ٥. باشيد و ثمر بياوريد   

آلود در شما بيـدار شـوند و          شد خواهشهاي گناه     مي   يهود باعث    دين   و احكام   شريعت
   بـه   ترتيـب   ايـن  ؛ بـه   اسـت   خدا نهي كرده    دهيد كه    سازند تا اعمالي را انجام      وادارتان

 يهـود     ديـن    احكـام    به  اي نسبت    ديگر وظيفه   اما اكنون ٦. رفتيد   مي  سوي تباهي و مرگ   
توانيد خدا را بطـور    مي و حال» مرديد« اسير آنها بوديد،  كه   زمان نداريد، زيرا در همان 

   بـه    از تعدادي امر و نهـي، بلكـه          يعني اطاعت    سابق   روش   به   كنيد، نه   حقيقي خدمت 
  . القدس  روح  يعني بوسيله  نوين روش

  

٧
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    و گناه شريعت
  مـا همـين  ، ا  بـد نيـست   شـريعت ! هرگـز ؟   بد است  شريعت   كه   آيا منظور اينست    پس٧

 و    اگـر در احكـام       مثـال   بعنـوان .  داد   نـشان    مـن    مرا به    بدي و گناهان     كه  بود  شريعت
  ، مـن » باشـيد    خود خواهشهاي ناپاک داشته     نبايد در قلب   «  بود كه    نشده  ، گفته   شريعت
   عليـه    شـريعت   پـس ٨.  بـردم    خواهشهايي در خـود پـي نمـي          وجود چنين    به  هيچگاه

 خواهـشها    قبيل  امر، نادرستي اين  از اين  نيز با استفاده  بود؛ گناه   سند من خواهشهاي ناپ 
   زماني گنـاه     فقط   انسان  درواقع! كرد   مي  بيدار  آورد و آنها را در من        مي   ياد من    را به   اميالو  

  . باشد  و حكمي وجود نداشته  شريعت  هيچ كند كه نمي
اي  ، از زندگي آسـوده   آگاهي نداشتم  شريعت ز احكام ا  تا زماني كه    ، من    دليل   همين  به٩

 زيـر پـا      آنهـا را    كـه    شـدم   ، متوجه    آگاهي يافتم    احكام  اما وقتي از اين   .  برخوردار بودم 
   نيكو كه  احكام همان١٠.   هستم  مرگ  به  گناهكار و محكوم  علت  همين ، و به ام گذاشته

.  شـدند    مـن    و مرگ   محكوميت   دهند، سبب    نشان   من   زندگي را به     راه  رفت  انتظار مي 
امـا  ١٢.  كـرد    مرگ   به   پاک الهي، مرا محكوم      از احكام    داد و با استفاده     فريب مرا    گناه١١

   و مقدس ، بخودي خود كاملاً خوب  شريعت  كه  شكي نيست ، هيچ  مسايل باوجود اين
  .  است و منصفانه

   من   و هلاكت    محكوميت   موجب  ؟ اگر شريعت    ست ا   چيزي ممكن    چنين  اما چگونه ١٣
   گنـاه   ، اما ايـن      نيكوست  شريعت   كه   اينست   باشد؟ واقعيت   تواند خوب    مي  شد، چگونه 

   ملاحظـه   پـس .  گردد   من   محكوميت   كرد تا باعث     نيكو سوءاستفاده  اي   از وسيله   بود كه 
   هـدف    به   رسيدن يبرا   كه   است  لعنت و مرگبار و سزاوار       يبندهفر  چقدر   گناه  كنيد كه   مي

  .كند  مي  خدا سوءاستفاده  خوب  و شريعت ، از احكام خود يعني نابودي من
  

  کشمکش با گناه
   اسـت    در مـن    اشكال.  وجود ندارد    و اشكالي در آن      است   خوب  ، شريعت   پس١٤
 خـود را     ختيار عمل  ا  ، من   بنابراين١٥.  ام   شده   فروخته   گناه   به   يک برده    همچون  كه

 كـاري را     ، بلكـه    توانم   نمي   دهم   را انجام    كار درست   كوشم   مي  ، زيرا هر چه     ندارم
   است  ، اشتباه   كنم   مي   آنچه   كه  دانم   بخوبي مي   من١٦!   متنفرم   از آن    كه  دهم   مي  انجام

   را تـصديق     شـريعت    بـودن    خـوب   دهـد كـه      مي   نيز نشان    من   ناراحت  و وجدان 
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   گناه  اين.   نيستم   كارها من    اين  آيد، زيرا كننده     بر نمي   اما كاري از دستم   ١٧.  كنم  مي
، زيـرا او از        گـردم    زشت   اعمال   اين  كند مرتكب    مرا وادار مي     كه   است   من  درون
  .  قويتر است من
ي، از   نفـسان    طبيعـت    بخاطر اين    وجود من    كه   است   شده   ثابت   ديگر براي من    اكنون١٨

 نيكـو     اعمـال    انجـام    خود را بـه     توانم  ، نمي   كنم   مي   تلاش  هر چه .  سر تا پا فاسد است    
   انجـام   و خـوب     كار درسـت    خواهم  مي١٩.  توانم  ، اما نمي     باشم   خوب  خواهم  مي.  وادارم
.  كـنم   مي  اختيار گناه   ، اما بي     ندهم  آلودي انجام    كار گناه   كنم  سعي مي .  ، اما قادر نيستم     دهم

 :  در كجاسـت     اشـكال    كه   است  ، واضح   خواهم   نمي   كه  دهم   مي   اگر كاري را انجام     پس٢٠
  .  است  داشته  خود اسير نگاه  هنوز مرا در چنگال گناه
 كـار نيـک      خواهيم   مي   هرگاه   كه   است  واقعيت يک     در زندگي، اين    رسد كه    نظر مي   به٢١

   خواسـت    اسـت    مايل  ام   تازه   طبيعت  البته٢٢. زند   از ما سر مي    اختيار كار بد    ، بي    دهيم  انجام
   هـست    نفساني من   طبيعت در،   وجودم  اما چيزي در عمق   ٢٥و٢٤و٢٣ دهد،    خدا را انجام  

   گنـاه  شود و مرا بـرده   پيروز مي  مبارزه باشد و در اين    مي   و جدال   جنگ  در   با فكرم   كه
   كـه   كـنم    مـي    اراده  در فكـرم  .  وجـود دارد     مـن    هنـوز در درون     سازد، گنـاهي كـه      مي

  .  هستم  هنوز اسير گناه  كه بينم ، اما مي  خدا باشم  گذشته خدمتگزار از جان
  كند كـه     امر مي    من   به   جديد من   طبيعت:   زاري هستم    حال   در چه    من  بينيد كه    مي  پس

  ، بـسوي گنـاه       اسـت   وز در مـن    هن ـ   كه   كهنه   طبيعت   باشد، اما آن     پاک و خوب    اعمالم
توانـد     كسي مـي    چه!  ام   تنگناي وحشتناكي گرفتار شده      در چه   واي كه . شود   مي  كشيده

 كـار را خداونـد، عيـسي          مرگبار آزاد كند؟ خدا را شكر، اين         طبيعت   اين  مرا از چنگ  
  .دهد  مي  انجام مسيح

  
   خدا  روح زندگي پاک بوسيله

 و مجازاتي در انتظار       محكوميت  ، هيچ    داريم   تعلق  يسي مسيح  ع   به  ، چون   بنابراين
 مـا عطـا       بـه    مـسيح    لطف   به   كه  القدس   روح  بخش   حيات  زيرا قدرت ٢.  ما نيست 

 مـذهبي    احكام ، ما با دانستن   درواقع٣.   است   آزاد كرده    و مرگ    گناه  ، ما را از سلطه      شده
 خدا   علت  همين  به.   آنها نيستيم    رعايت  يرا قادر به  ، ز    پيدا نكرديم    نجات   گناه  از چنگال 

 را در بـدني ماننـد        او فرزند خود عيسي مـسيح     .  ديد   ما تهيه    ديگري براي نجات    طرح

٨
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   سـلطه    ما تحت    بدن   او مثل    بدن   كه   تفاوت   فرستاد، با اين     جهان   اين   انساني ما به    بدن
   ما قرباني كرد، تا ما را نيز از سلطه           گناهان   آمرزش   را در راه    او آمد و جانش   .  نبود  گناه
  ، زيرا عنـان      كنيم   خدا را اطاعت     و دستورات    احكام  ، قادريم    حال  پس٤.  آزاد سازد   گناه

  .آلود ما  و گناه  كهنه  طبيعت  در دست  نه  خداست  روح زندگي ما در دست
دهند، چيزي جـز ارضـاي         مي  شان   كهنه   طبيعت   زندگي خود را بدست      عنان  آناني كه ٥

آورنـد     خدا هستند، اعمالي را بجا مـي         روح   تابع  اما آناني كه  . جويند   خود نمي   شهوات
   نـصيبمان    و آرامش   ، حيات    خدا پيروي كنيم    اگر از روح  ٦. سازد   خدا را خشنود مي     كه
   بدسـت  لاكت و ه ، چيزي جز مرگ  خود پيروي كنيم  كهنه گردد؛ اما اگر از طبيعت     مي

 خـدا     و هرگـز از احكـام       آلود مـا، برضـد خداسـت         گناه  زيرا طبيعت ٧.  آورد  نخواهيم
   طبيعـت    در دسـت    شـان    زندگي   عنان  ازاينرو، آناني كه  ٨.  و نخواهد كرد     نكرده  اطاعت
توانند   خود هستند، نمي  و هنوز در پي خواهشهاي ناپاک سابق         است  آلودشان   گناه  كهنه

  .اضي كنندخدا را ر
   باشـد، عنـان      خـدا در وجـود شـما سـاكن           روح  چنانچـه .  نيـستيد    شما چنـين    البته٩

   اگـر روح     باشـيد كـه      يـاد داشـته     به.  خواهد بود   تان   تازه   طبيعت   در دست   تان  زندگي
  ، اگـر چـه      بـا اينحـال   ١٠.   نباشد، او اصلاً مسيحي نيست       در وجود كسي ساكن     مسيح
 خواهـد     گنـاه    در اثر عواقب     بدنتان  كند، اما سرانجام     زندگي مي   در وجود شما    مسيح

و اگـر   ١١.   اسـت    را آمرزيـده     روحتان   خواهد ماند، زيرا مسيح      زنده  مرد، ولي روحتان  
   كرد، در وجود شما باشـد، همـان          زنده   از مرگ    را پس    عيسي مسيح    خدايي كه   روح

،    در وجود شماسـت      كه   روح   همين   بوسيله   از مرگ   خدا بدنهاي فاني شما را نيز پس      
  . خواهد كرد زنده

 و خواهـشهاي      مجبور نيستيد از اميال      وجه   هيچ   عزيز، شما ديگر به     ، اي برادران    پس١٢
 و هلاک خواهيـد       گمراه  زيرا در اينصورت  ١٣ خود پيروي كنيد،      آلود سابق    گناه  طبيعت

 نـابود سـازيد،       ناپـاكش    را با اعمـال      كهنه  يعت طب   خدا، اين    روح  اما اگر با قدرت   . شد
 خـدا    كنند، فرزنـدان     خدا پيروي مي     از روح    كساني كه   زيرا تمام ١٤.  خواهيد ماند   زنده

  .هستند
   ماننـد فرزنـدان      و لرز نباشد، بلكه      با ترس    آميخته  رفتارمانها،     برده   همچون  پس١٥

اند و خـدا را        شده   خدا پذيرفته    خانواده  ت عضوي   به  ، فرزنداني كه    نماييمرفتار  خدا  
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 مـا    گويـد كـه      مـا مـي      وجود ما، بـه      خدا در عمق    زيرا روح ١٦. خوانند  پدر خود مي  
.  بـود    او نيـز خـواهيم      ، وارثـان     خدا هستيم   و اگر فرزندان  ١٧.   خدا هستيم   دانـفرزن

  يحـود عيـسي مـس     فرزند خ    به   و شكوهي را كه      جلال   آن  ر، خدا تمام  ـ ديگ  بعبارت
 او    در جـلال     در آينده   خواهيم  اما اگر مي  . ز عطا خواهد فرمود   ـ ما ني   خواهد داد، به  
  . مـ در دردها و رنجهاي او نيز شريک گردي نونـ، بايد اك شريک شويم

  
    است  حاضر هيچ هاي زمان سختي

 و    جـلال   قابـل ، در م    شـويم    مي   حاضر متحمل    در زمان   هايي كه   ، سختي   با وجود اين  ١٨
 نيـز     آفـرينش   تمـام ١٩.   اسـت   ، هيچ    خواهد ساخت    خدا نصيبمان    در آينده   شكوهي كه 

زيرا ٢١و٢٠.  كند   زنده   از مرگ    خود را پس     خدا فرزندان    كه   منتظر روزي است    صبرانه  بي
   كه  اميد هست  اما اين .  فنا شد    به   دستور خدا محكوم     خود، به    خواست   برخلاف  جهان

   فرزنـدان    بـه    متعلـق    از قيد فنـا رهـا شـود و در آزادي پرشـكوهي كـه                روزي جهان 
 گرفتـار     نيـز كـه      و گياهان   حتي حيوانات    كه  دانيم   مي  چون٢٢. ، شريک گردد    خداست
  كشند و در انتظار اين      ، درد مي     است   زاييدن   در حال    زني كه    و مرگند، همچون   بيماري
   خـدا را بعنـوان       روح  ، با اينكـه     مسيحيانحتي ما   ٢٣. كنند   مي ، روزشماري    بزرگ  واقعه
 تـا از درد و        در انتظـاريم     و نالـه    با آه ،     در خود داريم     آينده   و جلال    از شكوه  اي  نشانه
   خـدا امتيـازات      كـه   منتظر روزي هـستيم    بسيار،    بلي، ما نيز با اشتياق    .   شويم  آزاد  رنج
 او،    وعـده   ، طبـق     امتيـازات   يكي از ايـن   .  ما عطا كند    ، به   نش فرزندا   ما را بعنوان    كامل
  . دارد  قدرت  بر آن  مرگ شود و نه  دچار بيماري مي  نه  كه اي است  تازه بدن
؛   هنـوز نـداريم      چيـزي كـه     ؛ و اميد يعني انتظار دريافت       ايم   يافته  ما با اميد، نجات   ٢٤

.  باشـد   اميـد آن   بـه   كه  شد، نيازي نيست   با  زيرا اگر كسي چيزي را در اختيار داشته       
، بايـد بـا صـبر و           خـدا اميـدواريم     ، بـه     نداده   هنوز رخ    وقتي براي چيزي كه     پس٢٥

  .  بمانيم  منتظر آن حوصله
 زنـدگي و در       خـدا مـا را در مـشكلات          ما، روح    ايمان  ، يعني بوسيله     وسيله   اين  به٢٦

.   بايد دعـا كنـيم       و براي چه    ونهـ چگ  دانيم   نمي دهد، زيرا ما حتي      ياري مي   دعاهايمان
   قابـل    بـا كلمـات     كنـد كـه      ما دعا مي     عميقي از جانب     احساس   خدا با چنان    اما روح 
   چـه   القـدس    روح  دانـد كـه     ، مـي    ما بـاخبر اسـت       از دل   و خدا كه  ٢٧؛     نيست  توصيف
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و مـا  ٢٨.   خداسـت   خواسـت  كنـد، طبـق      او بجاي ما دعـا مـي         كه  گويد، زيرا آنچه    مي
   او را دوسـت     بـرد كـه      كساني بكار مـي      چيزها را براي خيريت      خدا همه    كه  دانيم  مي

  . دهند امـ او را انج اند تا خواست  شده دارند و فراخوانده
   اراده   سوي او خواهند آمـد، چنـين         كساني به    چه  دانست  ابتدا مي  از    زيرا خدا كه  ٢٩

،    فرزنـد ارشـد باشـد و آنـان           درآيند، تا مـسيح      فرزندش   شباهت   به   اينان  فرمود كه 
   بـه    نزد خود فراخواند؛ و چون       ما را برگزيد، ما را به        هنگامي كه   پس٣٠.  او  برادران

 و    مـا را در شـكوه        داد كـه     آورد و وعـده     بحساب»  گناه  بي«، ما را      حضور او آمديم  
  ! خود شريک سازد جلال

  
    اعتماد مسيح  قابل محبت

 كـسي    ، چه   ؟ اگر خدا با ماست       بگوييم   چيزهاي عالي، چه     اين   تمام   در مقابل   پس٣١
 نكـرد     خدا حتي فرزند خود را از مـا دريـغ           در جايي كه  ٣٢تواند بضد ما باشد؟       مي
 مـا نخواهـد     چيزهـا را بـه    ما قرباني شود، آيا همه   همه  فرستاد تا در راه    او را     بلكه

  بخشيد؟
 خواهد كرد بـر    كسي جرأت ، ديگر چه  است  خدا ما را براي خود برگزيده  كه  اكنون٣٣

   و مـا را بـه        مـا را بخـشيده       كـه    اوست  چون! ما اتهامي وارد آورد؟ آيا خود او؟ هرگز       
  . ت اس حضور خود پذيرفته

   در راه    كه   اوست  چون!  ؟ نه    آيا مسيح   نمايد؟  تواند ما را محكوم      كسي مي    ديگر چه   پس٣٤
 و بـراي مـا        اسـت   ، در كنار خـدا نشـسته         مقام   در بالاترين    شد و اكنون    ما مرد و زنده   

  .كند  مي شفاعت
 نكند؟ زماني   ديگر ما را محبت  مسيح  شود كه  سبب  است  اتفاقي ممكن ، چه بنابراين٣٥
   آن  دهد، آيـا علـت      آيد، و يا سختي و جفايي روي مي          مي   ناراحتي و مصيبتي پيش     كه

 در گرسـنگي و تنگدسـتي         ندارد؟ و يا زماني كـه        ديگر ما را دوست      مسيح   كه  اينست
 خدا ما را   كه  اينست  دهنده ، آيا اينها نشان  شويم   روبرو مي     و يا با خطر و مرگ        هستيم

  ؟  است ک گفتهتر
 بـا     تا بخاطر خدا هـر آن        باشيم   ما بايد آماده    فرمايد كه    آسماني مي   زيرا كتاب ! هرگز٣٦

اما بـا   ٣٧. برند   مي   براي سر بريدن     كه   گوسفنداني هستيم   ما همچون .   روبرو شويم   مرگ
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ي عيسي   يار  ؟ به   چگونه!   ماست   از آن    و قطعي همواره     اينها، پيروزي كامل    وجود تمام 
   يقـين   زيرا مـن  ٣٨!   ما فدا ساخت     را در راه     جانش   كرد كه    آنقدر ما را محبت      كه  مسيح
   زنـدگي، نـه     ، نه    مرگ  نه.  را از ما باز دارد       مسيح  تواند محبت    چيز نمي    هيچ   كه  دانم  مي

  حـوادث .  كـاري را ندارنـد       چنـين   ، هيچيک قـدرت     قدرتهاي جهنم    و نه   فرشتگان
  در اوج ٣٩.  وارد كننـد     محبـت   و نگرانيهاي فردا نيز قادر نيستند خللي در اين        امروز  
 در    خـدا كـه     تواند ما را از محبـت        موجودي نمي    اقيانوسها، هيچ    و در عمق    آسمان
  . سازد ، محروم  آشكار شده  خداوند ما عيسي مسيح  فداكارانه مرگ

  
   واقعي خدا قوم

   عيـسي مـسيح      به   كه  چقدر مشتاقم  !  اسرائيل   من  وماي ق !   يهودي من   اي برادران 
 در وجـود      و دائماً دردي جانكاه      اندوهگينم   بخاطر شما بشدت    من.  آوريد  ايمان

.  يابيـد    تا شما نجات     شوم   محروم   از نجات    خودم  ، حتي حاضرم    كنم   مي  خود احساس 
خدا شـما   ٤.  گويم   مي   راست  را   اين  داند كه    مي  القدس   و روح    شاهد است   عيسي مسيح 

   او گـوش     نيستيد به    مايل  ، اما شما هنوز هم       است   خود قرار داده     خاص  را مورد لطف  
   كرد؛ بـا ابـر درخـشنده         خود تعيين    و برگزيده    مخصوص   قوم  او شما را بعنوان   . دهيد
او .  فرمـود    شما وعـده     خود را به     نمود؛ و بركات     هدايت   خود، شما را در بيابان      جلال

   او را براي زندگي خود بدانيد؛ مراسم         شما بخشيد تا اراده      خود را به     و احكام   شريعت
 شـما عطـا      هاي عـالي بـه       كنيد و وعده     تا او را پرستش      شما آموخت    را نيز به    عبادت
   چيـز حـاكم    بر همـه   اكنون  نيز كه مسيح.  خدا، اجداد شما بودند      بزرگ  مردان٥. فرمود

  ! باد خدا را تا ابد سپاس.  بشري خود، مانند شما يهودي بود  طبيعت ، از لحاظ ستا
  زيرا اين ! ؟ هرگز    است   كوتاهي كرده    يهوديان  هاي خود به     وعده   آيا خدا در انجام     پس٦

  شـوند، بلكـه      و مادر يهودي متولد مي      از پدر    فقط   كه   نشده   كساني داده   ها به   وعده
   ابـراهيم    از نـسل     شـخص    كـه   كافي نيست ٧. اند   براستي يهودي    كه   شده   آناني داده   به

 آسماني   كتاب.  حقيقي او نيستند     هستند، فرزندان    ابراهيم   از نسل    آناني كه   باشد؛ همه 
  هاي خـدا فقـط      ، اما وعده     داشت   ديگري هم    فرزندان   ابراهيم   گرچه  فرمايد كه   نيز مي 

   فرزنـدان   تمـام  دهـد كـه    مـي   نشان اين٨. شود   مي  او مربوط    و نسل    پسر او اسحاق    به
   وعـده    آن   بـه    آناني فرزند خـدا هـستند كـه          فقط   خدا نيستند، بلكه    ، فرزندان   ابراهيم

٩
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،   آينـده  سال«:  بود  فرموده  ابراهيم زيرا خدا به٩.  بياورند  داد، ايمان    ابراهيم   به   كه  نجات
  ». بخشيد واهم سارا پسري خ  تو و به به
 دوربكا  .  كرد   ربكا ازدواج    نام   شد و با دختري به       پسر بزرگ    و اين   سالها گذشت ١٣-١٠

 بـدنيا بيايـد،       اول   او فرمود پـسري كـه        بزايد، خدا به     از آنكه    شد؛ اما پيش     آبستن قلو
  آمـده    اينگونه   باره   آسماني در اين    در كتاب . خدمتگزار برادر دوقلوي خود خواهد شد     

 از    را پـيش    خدا ايـن  » . عيسو را    و نه    دهم   را بركت    يعقوب   كه  ام   كرده   اراده  من«:  است
  ايـن .  دهنـد    يا بد انجام     آنها عملي خوب     از آنكه    دو كودک فرمود، يعني قبل      تولد اين 
  ايـن بلـي، خـدا     .  بود   از ابتدا گرفته     تصميمي بود كه     كار خدا طبق    كند كه    مي  امر ثابت 
   چنـين    كـه    علـت    اين   به   فقط   دو كودک اتخاذ نكرد، بلكه       آن   را بخاطر اعمال    تصميم
  . بود  كرده اراده

  او يكبـار بـه    ١٥! كـرد؟ هرگـز      مـي   انصافي عمل   ؟ آيا خدا از روي بي        بگوييم   چه  پس١٤
 و اگـر     بـود؛    خـواهم   ، با او مهربـان       باشم   با كسي مهربان    واهمـاگر بخ «: موسي فرمود 

 ». كرد  خواهم ، بر او رحم  كنم  بر كسي رحم بخواهم
   بـه   هـود، بلك ـش   عطا نمي    آنان   به   مردم   يا كوشش    خواهش  دا به ـ خ  ، بركات   راينـبناب١٦

  . باشد  كرده ابـ انتخ  خداي رحيم شود كه كساني عطا مي
ود ـ او فرم ـ   ، خدا بـه     تـ اس  يتـ واقع   از اين   ديگري  ر، نمونه ـ مص  اهـ، پادش   فرعون١٧
  يمـ عظ ـ  تـا قـدرت    اسـت   يدهـ او بخـش     به   دليل  نـ اي   به  ر را فقط  ـ مص   سلطنت  كه
 ـ  دهد و تمام انـ او نش ود را عليه  ـخ   پـس ١٨. نوندـ و الهـي او را بـش   يمـ عظ ـ يا نـام ـ دن
   و سرسـخت    ند و بعـضي ديگـر را نـامطيع        ـك ـ   مـي   مـدا بر بعضي رح   ـ خ  بينيد كه   مي
: يدـ بپرس ـ   اسـت   ممكن١٩.   است  فرموده   اراده  ينـ چن   كه  لـ دلي   اين   به  فقطازد،  ـس  مي

  انـند؟ مگر ايش  ـك   مي   سرزنش  انـانها را براي اعمالش   ـ، چرا خدا انس     تـ اس  اگر چنين «
  » دهند؟  او انجام تـ و خواس  از اراده توانند كاري خارج مي
آيا » يري؟ـگ   از خدا ايراد مي     ، كيستي كه    و اي انسان  ت«:   كه   است   اصلي اين   ؤالـاما س ٢٠

گـر    آيا كوزه ٢١»  ساختي؟  چرا مرا چنين  «:  خود بگويد    خالق   به   مخلوق   كه   است  صحيح
 ديگـري بـراي       عـالي و ظـرف      ير، ظرفي زيبـا بـراي مـصارف       ـ ندارد از يک خم     حق

  ا برضـد آنـاني كـه       خود ر    و قدرت    ندارد خشم   آيا خدا حق  ٢٢ عادي بسازد؟     مصارف
   را تحمل    با صبر بسيار گناهانشان      دهد، يعني بر ضد آناني كه       اند، نشان    نابودي  شايسته
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 بـراي     از پـيش     مـا را، كـه      ري از جملـه   ـ ديگ ـ   ندارد كـسان    و آيا او حق   ٢٤و٢٣كند؟    مي
تـا   كنـد      از غيـر يهـود، دعـوت        ود و چه  ـ از يه    بود، چه    ساخته   آماده   جلالش  مشاهده
  ؟  او را ببينيم  جلال عظمت

 بـراي    فرمايـد كـه      نبي مـي     اين   زبان  خدا به ! را بياد آوريد  »  نبي  هوشع«پيشگويي  ٢٥
تند؛ و بـا    ـ نيـس   اسـرائيل    او، بني    از قوم    ديگري اختيار خواهد كرد كه      خود فرزندان 

   خواهد نمود؛  را محبت  ايشان  پس  قبلاً مورد مهر او نبودند، اما از آن  آنان اينكه
، » نيـستيد    مـن   شـما قـوم    «  بود كـه     گفته   ايشان   خدا قبلاً درباره    پرستاني كه   و بت ٢٦

  »!  خداي زنده فرزندان«: شناسد  جديدي مي  را با عنوان  آنان اكنون
   انـدازه   بـه   اسـرائيل    حتـي اگـر قـوم       گويـد كـه      مي   يهوديان  درباره» اشعياي نبي «٢٧

  .  خواهند يافت  نجات  تعداد كمي از آنان دريا زياد باشند، فقط كنار  هاي شن دانه
  ، ايشان  رسيدگي كرده  جهان  مردم  اعمال ، به  و از روي انصاف خداوند بسرعت«زيرا ٢٨

  ». خواهد نمود را مجازات
 بـر     اگر خداوند قـادر متعـال       گويد كه    خود مي    نبي در جاي ديگري از كتاب       همين٢٩

 شهــرهاي     مــردم    كه  شدند، همانگونه    هلاک مي    ايشان  كرد، تمام    نمي  م ترح  يهوديان
  . همگي هلاک شدند  و عمـوره سدوم

  
   يهود گمراهي قوم

 خدا فرصـتي عـالي        كه   گرفت   نتيجه   چنين  توان  ؟ مي   گيريم  اي مي    نتيجه  ، چه   بنابراين٣٠
 در جـستجوي خـدا     در گذشـته   با اينكـه    ؛ ايشان    است   قرار داده   در اختيار غيريهوديان  

 قـرار  خـدا     قبولآيند و مورد       بحساب  گناه  ، بي    ايمان  توانند بوسيله    مي  نبودند، اما اكنون  
 مـذهبي،     و قوانين    احكام  كوشيدند تا با رعايت      مي   سخت   با اينكه   يهودياناما  ٣١. گيرند

   تكيه  ايمان  به  كه دليل   اين ؟ به  دليل  چه  به٣٢.  نشدند   كنند، موفق    خدا را جلب    رضايت
، در     نيـک    اعمـال    و انجام    شريعت   احكام  رعايت  خواستند از راه     مي  كردند، بلكه   نمي

»   لغـزش    بزرگ  سنگ «  آن   نيز به    سبب   همين  به.  كنند   جلوه  گناه  نظر خدا پاک و بي    
 اخطـار    ايـشان  ماني بـه  آس ـ  در كتاب  باره خدا نيز در اين٣٣. ، افتادند برخورد نموده 

  : بود  و گفته فرموده
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. ، خواهنـد لغزيـد       برخـورده    آن   بـسياري بـه      كه  ام   يهود، سنگي گذارده     قوم  بر سر راه  «
 آورند، هرگز     او ايمان    به  اما كساني كه  .)   است   در اينجا، عيسي مسيح     منظور از سنگ  (

  ». و شرمسار نخواهند شد پشيمان
  

   نجـات   ايـشان   كه  اينست  براي يهوديان  و دعاي منقلبيي  آرزو ،عزيز  برادران
 و احترامي براي خدا دارنـد،         غيرت   خود چه    در دل    آنان   كه  دانم   مي  من٢. يابند

كنند    درک نمي   ايشان٣.   نيست   صحيح   از روي درک و شناخت       و احترام    غيرت  اما اين 
  درعـوض .  سـازد   گنـاه   را در حـضور خـدا بـي          تـا آنـان     كرده را فدا      جانش   مسيح  كه
 در نظر     از پاكي برسند كه      درجه   آن  ، به    شريعت   و رسوم    احكام  كوشند تا با رعايت     مي

 انـسانها در نظـر        خدا براي نجـات      كه   راهي نيست    آن  اما اين .  كنند   جلوه  گناه  خدا بي 
   او ايمـان     بـه    كـساني را كـه      ه هم ـ   عيسي مسيح    نيستند كه    متوجه  ايشان٤.   است  گرفته

كننـد    سعي مي  ايشان  چيزي كه سازد، يعني همان  مي گناه آورند، در نظر خدا پاک و بي 
  هـا پايـان      راه   ايـن    همـه    بـه   عيـسي مـسيح   .  آورند   بدست   و احكام    شريعت  با رعايت 
  .  است بخشيده

  
  نجات براي همه است

 در    شـخص   ، موسي فرمود كـه       شريعت   از راه   مرزش و آ    آمدن  بحساب  گناه   بي  درباره٥
 باشـد     بتواند كاملاً خوب     آيد كه    بحساب  گناه   شود و بي     بخشيده   است  صورتي ممكن 

.  نكنـد   گناه  كند و حتي يكبار هم ها مقاومت   وسوسه   در مقابل   اش  و در سراسر زندگي   
   به  كه   نيست نيازي«:   است   شده  ، گفته آيد   مي   بدست   ايمان   بوسيله   نجاتي كه   اما درباره ٦

 شـما يـاري       را بيابيد و او را فرود آوريـد تـا بـه              آنجا مسيح  در صعود كنيد، و      آسمان
  ». كنيد  را زنده  برويد تا مسيح  مردگان  ميان  به  كه نيازي نيست « و همچنين٧» دهد،

 هر يک از ما   آساني در دسترس  بهآيد،  مي  بدست  مسيح  به  ايمان راه از   كهنجاتيزيرا ٨
   همـين   ؛ مـا نيـز دربـاره         ما نزديک است    ، به    خودمان   و زبان    قلب   اندازه  قرار دارد و به   

   اقـرار كنـد كـه     خـود نـزد ديگـران     با زبان ، اگر انسان درواقع٩.  كنيم  مي   موعظه  نجات
   خـدا او را پـس    باشد كه  داشته  خود نيز ايمان     و در قلب     خداوند اوست   عيسي مسيح 

   شـخص    كـه    اسـت  قلبي   ايمان  زيرا بوسيله ١٠.   خواهد يافت    كرد، نجات    زنده  از مرگ 
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   خـود را بـه       ايمـان    در برابر ديگران    كند؛ و بعد هنگامي كه       مي   خدا را حاصل    رضايت
   هـر كـه      كه فرمايد   آسماني نيز مي    كتاب١١. نمايد   خود را تأييد مي     آورد، نجات    مي  زبان
، يهود و غيريهـود        زمينه  در اين ١٢.  باشد، هرگز نااميد نخواهد شد       داشته   ايمان   مسيح  به

 خود را    هاي عظيم    گنجينه   داراي يک خداوند هستند، خداوندي كه       يكسانند، زيرا همه  
  كه را   خداوند هركس پس١٣.  او هستند  و تشنه  طالب گذارد كه  آناني مي در اختيار همه

  . خواهد داد  ببرد، نجات  او پناه به
   ايمـان    ندارند؛ و چگونه     او ايمان    به   آورند، درحاليكه    خداوند پناه    به   مردم  اما چگونه ١٤

  نوند، اگر كسي مـژده    ـ بش  اند؟ و چگونه    نيدهـ او چيزي نش     به   راجع  بياورند، در حاليكه  
 را    كنند، اگر كسي ايشان      بروند و اعلام    چگونهو  ١٥ند؟  ـ نك  لامـ اع  انـ ايش   را به   يلـانج

آشـتي   «  مژده  قدمند آناني كه     خوش  چه«: فرمايد   مي   باره   آسماني در اين    نفرستد؟ كتاب 
» !آورنـد    مـي    و مهرباني خدا، خبرهاي خوش       لطف  كنند، و درباره     مي  را اعلام » با خدا 

  !گويد آيند، خوشامد مي  مي  انجيل  مژده  براي اعلام  كساني كه  ديگر به  عبارت به
اشعياي نبـي نيـز     . كنند   نمي   را قبول   شنوند، آن    را مي    مژده   اين   كساني كه   اما تمام ١٦
   از شـنيدن    ، ايمان   با اينحال ١٧»  مرا باور كرد؟     كسي سخنان   خداوندا، چه «: فرمايد  مي
  .آيد  بوجود مي  انجيل مژده

ا ـهـر ج ـ  ! اند  دهـ شني   كه  هـاند؟ البت   نيدهـ را نش    مژده  نـ اي  ناـ؟ آيا ايش     چه  انـاما يهودي ١٨
  بر خـوش  ـ خ  بلي، اين .   است  يدهـا رس ـ آنج   نيز به    مژده  د، اين ـان   بوده  نـ ساك   ايشان  كه

 خدا را نپذيرند،  ر نجاتـ اگ دانند كه  مي آيا آنان١٩.   است  شده هـ موعظ در سراسر جهان
  زيـرا حتـي در زمـان      ! ندـدان   خواهد داد؟ بلي، مي      نجات   ايشان  را بجاي   رانـخدا ديگ 

ا ـ عط ـ   و نـادان    پرسـت    بت  انـ مردم   خود را به    اتـ نج   بود كه   ودهـموسي نيز خدا فرم   
بعدها ٢٠. وندـ بيدار ش    غفلت  وابـ بيايند و از خ     يرتـ غ   او به    قوم  هـخواهد كرد تا بلك   

وي خدا نبودند، او را     ـ حتي در جستج    اني كه ـ آن   كه  تري گفت ـ بيش  ارتـاشعيا با جس  
،   با اينحـال  ٢١.  ردند خود را ظاهر ساخت    ـك   نمي   او را طلب     كساني كه   يافتند، و خدا به   

كننـد و      سرسـختي مـي     ، امـا ايـشان       باز اسـت    انـ روي يهودي    به  دا همواره ـ خ  آغوش
  . تندـ نيس تـ بازگش ر بهـحاض

  



 ٣٧٥

   يل اسرائ  خدا بر قوم رحمت
 را ترک     و ايشان    را رها كرده     خود اسرائيل    آيا خدا قوم     كه  پرسم  ، از شما مي     حال
 خـود،     مـن    نكنيـد كـه     فراموش!   نيست   چنين   وجه   هيچ  ؟ هرگز؛ به     است  گفته

  .  هستم  بنيامين  و از طايفه  ابراهيم يهودي و از نسل
 يـاد داريـد در       آيا بـه  .   است   بود، رد نكرده    ه از ابتدا برگزيد     خود را كه    ، خدا قوم    نه٣و٢

   كه   شده  ؟ نوشته    است   شده   نوشته   نبي، چه    الياس   به   آسماني، در ماجراي مربوط     كتاب
   انبياي خدا را كشته  ايشان  كه گفت گشود و   شكايت  به  نزد خدا لب  اسرائيل او از قوم

   خودش   فقط   سرزمين   آن   در تمام    كه  گفت  و مي ا. اند   كرده  هاي خدا را ويران     و قربانگاه 
  . ببرند خواهند او را نيز از بين پرستد و مي  خدا را مي  كه باقي مانده

 بـاقي    ، تنها تو نيستي كه      نه«:  داد؟ خدا فرمود     جواب   او چه    خاطر داريد خدا به     آيا به ٤
  پرسـتند و در مقابـل    وز مرا مـي    هن   كه   دارم   هزارنفر ديگر هم    بغير از تو هفت   ! اي  مانده

  »!اند بتها زانو نزده
. انـد    نكـرده    فراموش را خدا     يهوديان  تمام   كه   ترتيب   اين  ، به   امروز نيز همينطور است   ٥

،   بنـابراين ٦.  دهد   تا نجات    است   برگزيده   آنان  اي را از ميان      خود، عده   اثر رحمت  درخدا  
   سـبب    خدا باشد، طبيعتاً ديگـر بـه        ، در اثر رحمت      گفتيم  ، همانطور كه     نجات  اگر اين 
   باشـد، در اينـصورت    نيـک آنـان   زيرا اگر در اثر اعمـال     .  نخواهد بود    نيک آنان   اعمال
   شـده   ، كـاري انجـام       آن  قبـال  در اگر    نخواهد بود؛ چون   خدا     رايگان  ، ديگر هديه    نجات

  . نخواهد آمد  بحساب باشد، ديگر رايگان
   در پـي دريافـت       يهودياني كه    كرد كه    تشريح  توان   مي   صورت   اين   را به   يت وضع  پس٧

  اند، كـه     شده   موفق  اي از ايشان     عده  البته. اند   مقصود خود نرسيده     هستند، به    الهي  لطف
 خود    تشخيص  ، قوه   ؛ اما بقيه     است   كرده   خدا انتخاب   باشند كه   آنها نيز جزو كساني مي    

  فرمايد كه كند و مي  مي   اشاره   موضوع   همين   آسماني ما نيز به     كتاب٨. اند  دهدا  را از دست  
   اسـت    را طوري بـسته      و گوشهايشان   ، و چشمان     است   فرو برده   خواب   را به   خدا ايشان 

   تا بـه   وضع  اين!كنند ، چيزي درک نمي     گوييم   مي   سخن  با ايشان    مسيح   به   وقتي راجع   كه
  . دارد امهامروز نيز اد

 و نعمتهـاي      رنگـين    سـفره    بهتر كه   همان«:   است   گفته   چنين   باره  داود نبي نيز در اين    ٩
  همـان .   راضي اسـت     خدا از ايشان     بيندازد تا تصور كنند كه       اشتباه   آنها را به    ديگرشان
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   سزايشان ن كند، چو  باشد و هلاكشان     و تله    دام   همچون  ، براي آنان     بركات   اين  بهتر كه 
   همـواره   تار شود تا نتوانند ببيننـد و پشتـشان          چشمانشان   بهتر كه   همان١٠.   است  همين

  ». بماند  خم زير بار سنگين
انـد ديگـر       كـرده    و سقوط    شده   منحرف   خدا كه    براي قوم    كه   معناست   آن   به  آيا اين ١١

 عطـا    غيريهوديـان   خود را به ات نج  ءه هدي  بود كه   خدا اين   هدف! ؟ هرگز   اميدي نيست 
از ١٢.  گردنـد    نجات   نيز طالب    غيرتي بوجود آيد و ايشان       در يهوديان    راه  كند تا از اين   

 غني   و بركات  نجات هديه خدا را نپذيرفتند و لغزيدند،   نجات  هديه يهوديان  آنجا كه
   ايمـان    مـسيح    بـه    هـم   يـان ، اگر يهود    حال.   دنيا قرار گرفت    الهي در اختيار ساير مردم    

  ! دنيا خواهد شد  مردم هاي بزرگتري نصيب  نعمت بياورند، چه
   رسـول   دانيد خدا مرا بعنوان      مي  چنانكه.   است  غيريهوديان  با شما   روي سخنم   اكنون١٣

 افتخـار     موضـوع    ايـن    بـه   مـن .   اسـت    كرده   انتخاب   غيريهوديان   به  خود براي خدمت  
   كنم   وادارشان  تا بلكه ١٤،    نمايم   يادآوري مي    يهوديان   را به    آن   بتوانم   آنجا كه   و تا   كنم  مي

 برخي از   نجات  باعث  راه  داريد و از اين      شما غيريهوديان    بركتي باشند كه     همان  طالب
 روي   وقتـي خـدا از ايـشان      !  آورنـد    ايمـان    مـسيح    نيز به    آنان  اي كاش ١٥.   گردم  ايشان

.  عطا كنـد   ايشان  را به  رو كرد تا نجات  جهان   مردم   بقيه   به   بود كه    اين   معنايش گرداند،
!  و عالي خواهد شـد       پر شكوه    باز گردند، چه     نيز بسوي مسيح    يهوديان اگر     حال  پس

 و ساير انبياء      ابراهيم  از آنجا كه  ١٦!  زندگي بازگردند    به   مردگان   خواهد بود كه    مانند اين 
  هـاي درخـت     زيرا اگر ريـشه   .  نيز بايد همانطور باشند      خدا هستند، فرزندانشان    مردان

  .  باشند ها نيز بايد مقدس مقدسند، شاخه
 شـدند و بجـاي آنهـا،          باشند بريـده     يهوديان   كه   درخت  هاي اين   اما بعضي از شاخه   ١٧

 شـما در     نون اك  پس.  شديد   پيوند زده    وحشي، يعني شما غيريهوديان     هاي زيتون   شاخه
   كـه    داد شـريک هـستيد، همانگونـه         وعده   و فرزندانشان    ابراهيم   خدا به    بركاتي كه   آن

  .شوند  اصلي شريک مي  و مواد غذايي درخت ، در شيره هاي پيوند شده شاخه
هـاي     بجـاي شـاخه      نباليد كـه     اين  و به  دچار غرور نشويد       باشيد كه   اما بايد مواظب  ١٨

 جزئـي از      كـه    اسـت    ايـن    به   شما فقط    ارزش   نكنيد كه   فراموش. ايد  رفته گ ، قرار   بريده
  .  ريشه ايد، نه  يک شاخه بلي، شما فقط.  هستيد درخت
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 خـدا    پس.  باز شود    تا جايي براي من    شدند  ها بريده    شاخه  آن«:  بگوييد   است  ممكن١٩
  »!  راضي است  از منچقدر

   خـدا ايمـان    بـه   شدند كـه   قطع   دليل   اين   به  هوديانها يعني ي     شاخه  آن.   است  درست٢٠
.  داشـتيد    خـدا ايمـان      به   كه شديد بجاي آنها پيوند       دليل   اين   به  نداشتند؛ شما نيز فقط   

  هاي طبيعـي درخـت      زيرا اگر خدا بر شاخه    ٢١.  از خدا بترسيد     مغرور نشويد، بلكه    پس
  . نخواهد فرمود  نكرد، بر شما نيز رحم رحم

   نافرمانـان    بـه   او نسبت .   سختگير است    حال   و در عين     ببينيد خدا چقدر مهربان     پس٢٢
 بمانيـد،     او داريـد، ثابـت       بـه    و محبتي كـه     اما اگر شما در ايمان    .  بسيار سختگير است  

از ٢٣.  خواهيـد شـد      شما نيز بريـده     در غيراينصورت .  خواهد بود    شما مهربان    به  نسبت
 بكـشند و بـسوي خـدا بازگردنـد، خـدا             ايماني دست    از بي   يهوديان ديگر، اگر     طرف
  انجـام  كـار را      اين  بلي، او قادر است   .  خود پيوند خواهد زد      درخت   را مجدداً به    ايشان
   زيتون  هاي درخت   شناختيد و مانند شاخه      او را نمي     را كه    غيريهوديان شماخدا  ٢٤. دهد

 پيوند    خودش   خوب   درخت  ، به    طبيعت  برخلاف و     كرده   محبت  وحشي بوديد، چنين  
   درخـت   هاي طبيعي ايـن      شاخه   كه را   يهوديان   است  مايل چقدر بيشتر،     پس.   است  زده

  ! بازگرداند و در آنجا پيوند بزند  جاي اولشان هستند، به
  

   همه  خدا بر رحمت
. تـا دچـار غـرور نـشويد        باشيد،     شما از يک سرّ الهي آگاه       خواهم   عزيز، مي   برادران٢٥

  كنند؛ اما ايـن      مي   عمل   حاضر برضد انجيل     درحال   بعضي از يهوديان     كه   است  درست
 خدا از ابتدا      كه   از شما غيريهوديان     عده   آن   كه   خواهد يافت    تا زماني ادامه    فقط  حالت

   نجـات    اسـرائيل    قـوم   ، تمـام     از آن   پس٢٦.  بياوريد   ايمان   مسيح  ، به    است  در نظر داشته  
  . خواهند يافت

اي    دهنـده    نجات  از شهر صهيون  «:   است   آمده   آسماني چنين    مورد، در كتاب    در همين 
   طبـق    مـن    زمان  در آن ٢٧. ديني رهايي خواهد داد      را از بي    ظاهر خواهد شد و يهوديان    

  ». نمود  را پاک خواهم  ايشان  خود گناهان وعده
،    اسـت    شما بوده    نفع   امر به    مسيحند؛ اين    انجيل   دشمن  هوديان بسياري از ي    اكنون٢٨

  ، يهوديـان    اما بهرحال .  شما عطا كند     خود را به     نجات   خدا هديه    شد كه   زيرا سبب 
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 او    داد، مـورد توجـه       و يعقـوب     و اسـحاق     ابـراهيم    خـدا بـه     هايي كه   بخاطر وعده 
 را    او بخشيد، ديگر تصميمش     عمتي به زيرا وقتي خدا كسي را برگزيد و ن       ٢٩. هستند

   بـه   زماني شـما نـسبت    ٣٠. گيرد   نمي  هاي خود را پس     او هرگز وعده  . دهد  تغيير نمي 
   را بـه   هديـه   خدا را رد كردنـد، او همـان     هديه  خدا ياغي بوديد؛ اما وقتي يهوديان     

  ز همـان   نيـز روزي ا     انـد؛ امـا ايـشان        ياغي   حاضر يهوديان   درحال٣١. شما عطا كرد  
زيرا خـدا   ٣٢.  شما دارد، برخوردار خواهند شد       به   خدا نسبت   مهرباني و رحمتي كه   

  . كند  رحم  يكسان  تا بتواند بر همه  خود رها كرده  حال  به  را در گناه همه
   عظـيم    او چـه     و ثـروت     و دانـش    حكمت!  مـداي پرجلالي داري  ـ خ   چه   كه  وه٣٣

 بتواند فكر خداوند را       كه  كيست٣٤!   ادراک ماست   وقهاي او ف     و راه   مشيت!  است
د و يـا او را  ـ خدا بده   ورتي به ـ بتواند مش    كه   كسي آنقدر داناست    درک كند؟ چه  

 او باشد و   قابل  نمايد كه  او تقديم اي به تواند هديه  كسي مي چه٣٥راهنمايي كند؟ 
   چيز بـه    ؛ وجود همه    است از خد    هست  هر چه ٣٦ باشد؟     داشته  از او انتظار عوض   

  پايـان    بي  ستايش.   اوست   و جلال    چيز براي شكوه     و همه    است   او وابسته   قدرت
  . آمين! بر او باد

  
   خدا  لطف رفتار ما در مقابل

   كـه   كـنم    مـي    خدا، التمـاس     و رحمت    لطف   اين   عزيز، در مقابل    اي ايمانداران 
   اسـت    كنيد، زيـرا ايـن       او تقديم    به  و مقدس   بدنهاي خود را مانند قرباني زنده     

.  كنيـد    و خـدمت     عبـادت    چنـين    او را ايـن      است  شايسته.  مورد پسند اوست    قرباني كه 
 بگذاريـد خـدا افكـار و          دنيا را تقليد نكنيد، بلكه       زندگي مردم   رفتار و كردار و شيوه    ٢

 خواهيد شـد    قادر  آنگاه.  شويد   انساني جديد تبديل     كند تا به     را دگرگون   طرز فكرتان 
  . كنيد ، كشف  و موردپسند اوست  و كامل  خوب  را كه ، آنچه  خدا را درک كرده اراده

   خود را بزرگتـر از آنچـه         كه  كنم   مي   او شما را نصيحت     آور خدا، از جانب      پيام  بعنوان٣
   و خـود را بـا آن        كنيـد    قضاوت   خود درست    ء ه دربار   نياوريد، بلكه    هستيد بحساب   كه

   بـدن    همـانطور كـه     درسـت ٥و٤.   است   شما عطا كرده     خدا به   مقدار ايماني بسنجيد كه   
 دارد؛ هر يک      يعني كليسا نيز اعضاي گوناگون       مسيح   دارد، بدن    اعضاي مختلف   انسان

١٢
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 و    و مـسئوليت    باشـيم    مـي    لازم   آن   و بـراي تكميـل       او هـستيم    از ما عـضوي از بـدن      
 نيـاز     هـم    و بـه     يكـديگريم    به   متعلق  ، همه   اما در كل  .   داريم   در آن   اي مشخص  وظيفه
  . داريم

 تـا     اسـت    و عطاي خاصي بخـشيده       هر يک از ما نعمت       خود، به   خدا از روي لطف   ٦
  ، هرگـاه   اسـت   داده  كردن  نبوت  شما نعمت اگر خدا به .   دهيم   خاصي را انجام    وظايف

 كليسا    كنيد، يعني پيغامهاي خدا را به       گويد، نبوت    مي   شما سخن   قمطمئنيد خدا ازطري  
   كار را بطرز شايسته    ، اين    است   ديگران   به   كردن   شما، خدمت   اگر نعمت ٧.  نماييد  اعلام
اگر واعظيـد، بكوشـيد     ٨.  بدهيد   تعليم   داريد، خوب    دادن   تعليم  اگر نعمت .  دهيد  انجام
  تـان    از دارايـي     ديگـران    كمـک بـه     اگـر نعمتتـان   .  مؤثر باشند   مفيد و   هايتان   موعظه  كه
،    است   عطا كرده   اگر خدا توانايي مديريت   .  دهيد   كار را انجام     اين  باشد، با سخاوت    مي
 را تسلي دهند،     افسردگان   عطا را دارند كه      اين  آناني كه .  را جدي بگيريد     مسئوليت  اين

  . دهند  را انجام  خدمت  اين مسيحي،  و روحيه بگذار با رغبت
   كنيـد؛ بـه     از هر بـدي اجتنـاب     .  باشد   صادقانه   محبتتان   نكنيد، بلكه    محبت  تظاهر به ٩

.  بداريـد    دوسـت    مـسيحي، بـشدت      بـرادران   يكديگر را همچون  ١٠. نيكويي بپيونديد 
 و   خداوند تنبلـي     به  در خدمت ١١.  كند  هريک از شما ديگري را بيشتر از خود احترام        

  . كنيد  روحاني او را خدمت  با شور و شوق  ندهيد، بلكه  خود راه سستي به
 را   زحمـات . ، شاد باشيد     است  ريزي كرده    طرح  تان   خدا براي زندگي     كه   آنچه  بسبب١٢

.  مسيحي خود، كوشا باشـيد       نيازهاي برادران   در رفع ١٣.  دعا كنيد   هميشه.  نماييد  تحمل
  . باز باشد  روي ميهمان ه ب  شما هميشه درِ خانه

 نكنيد،   ، مورد جفا و آزار قرار داد، او را نفرين            مسيحي بودن   اگر كسي شما را بسبب    ١٤
اگر كسي شـاد باشـد، بـا او         ١٥.  دهد قرار خود     خدا او را مورد لطف       دعا كنيد كه    بلكه

ديگر با شادي با يك ـ   ١٦.  او شريک شويد     باشد، در غم    شادي كنيد؛ و اگر كسي غمگين     
   بـا اشـخاص      كاري را براي خودنمايي نكنيد؛ سعي نكنيد فقـط          همكاري نماييد؛ هيچ  

خـود را  .  باشـيد   عادي نيز خوش  اشخاص  در جمع  كنيد، بلكه  معاشرت  و مهم   بزرگ
  . داناتر نشماريد از ديگران
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  د كـه   بتواننـد ببينن ـ    هـ هم  تار كنيد كه  ـطوري رف . نيدـ بدي، بدي نك     عوض  ز به ـهرگ١٧
تـا  .  نكنيـد   جروبحث با هيچكس١٨. يدـباش  و درستكار مي ادقـ ص انـما در كارهايت  ـش

  . و صفا بسر بريد  در صلح  با مردم  است  ممكن آنجا كه
 خداوند واگـذار كنيـد،        خود را به    يريد؛ انتقام ـ نگ   عزيز، هرگز از كسي انتقام      برادران١٩

، اگـر     پـس ٢٠.   اوسـت    انسانها از آن     مجازات   كه  دهـ ش  تهـ آسماني نوش   تابـ در ك   چون
اري ـ تـا از ك ـ      بده   او آب   د، به ـ باش  ر تشنه ـ و اگ   ذا بده ـ او غ    باشد، به   نهـ گرس  دشمنت

 بـا   ود، بلكهـ ش يد بدي بر شما چيرهـ نده اجازه٢١.  شود  و پشيمان  ينـ، شرمگ    كـرده  كه
  . ازيدـ س لوبـ، بدي را مغ ي كردنـنيك
  
    دولت  به  نسبت  مسيحيان ظيفهو

   نقاط در تمام.   است  را خدا برقرار كرده  باشيد، زيرا آن  آن  و قوانين  دولت مطيع
   از قـوانين     هـر كـه     پـس ٢.   است   آورده   دولتها را خدا بر سر قدرت       ، همه   جهان

 خواهـد    ازات مج ـ  ، و البتـه      اسـت    از خدا نااطاعتي كرده     كشور سرپيچي كند، در واقع    
 هراسـي ندارنـد، امـا افـراد           دولت  ، از مأموران     است   درست   اعمالشان  آناني كه ٣. شـد

   و دلهـره    خـواهي در تـرس       اگر مي   پس. ترسند   مي   از آنان    هميشه  خطاكار و نادرست  
   خدا وظيفـه     از جانب   مأمور دولت �٤!   باش   و آسوده    كن   را اطاعت   بسر نبري، قوانين  

   زيرا تـو را مجـازات        دهي، از او بترس     اما اگر كار خلافي انجام    .  تو كمک كند    هدارد ب 
  پـس ٥.  كند  كنند مجازات    مي   خلاف   تا كساني را كه     خدا او را مقرر كرده    . خواهد كرد 

   براي اينكه    نشوي؛ و دوم     مجازات   براي اينكه   اول:  باشي   قانون   بايد مطيع   لـ دو دلي   به
  .  توست ، وظيفه تداني اطاع مي

   تـأمين   دولـت   كاركنـان   را بپردازيد تـا حقـوق    نيز بايد مالياتهايتان   دو دليل    همين  به٦
   را به    هر كس   حق٧.  دهند   شما ادامه    به   كار خدا، يعني خدمت      انجام  شود و بتوانند به   

   نماييد؛ و بـه     اطاعت خود     بپردازيد؛ از افراد مافوق     مالياتها را از روي ميل    : او ادا كنيد  
  . كنيد  سزاوار احترامند، احترام آناني كه

  
    مردم  به  نسبت  مسيحيان وظيفه

١٣
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 بدانيد    خود را مديون    فقط.  نباشيد   كسي مديون   هاي خود را بپردازيد تا به        بدهي  تمام٨
   بـه    كـردن    باز نايستيد زيرا بـا محبـت         نمودن  هرگز از محبت  .  كنيد   را محبت    مردم  كه

اگر ٩. ايد   خدا را بجا آورده     ايد و خواست     كرده   الهي اطاعت    از احكام   ، در واقع    ديگران
داريـد،     مي   خود را دوست     بداريد كه    دوست   اندازه   همان   خود را به     و همنوع   همسايه

   قتـل    دهيـد، يـا او را بـه          بزنيد، يـا فـريبش       او صدمه    به  هرگز راضي نخواهيد شد كه    
 نخواهيـد     طمـع    او چـشم     امـوال    و بـه     زن   را بدزديد؛ و هرگز بـه       انيد و يا مالش   برس

  ، انجـام     اسـت    كرده   منع   فرمان   خدا در ده    ، هيچيک از كارهايي را كه       ؛ خلاصه   دوخت
 خـود را     همـسايه  « شود كـه     مي   خلاصه   فرمان   در اين    فرمان  ، ده   بنابراين. نخواهيد داد 

   هـيچكس    به  بلي، محبت ١٠» .داري   مي   خود را دوست     كه   اندازه   همان   بدار، به   دوست
 و   دسـتورات    همـه    كـه    نماييد، مانند آنـست      انسانها محبت    اگر به   پس. كند  بدي نمي 

  .  است  داريد، محبت  لازم  و قانوني كه ، تنها حكم خلاصه. ايد  الهي را بجا آورده احكام
   بسرعت   وقت   كه  كند، اينست    مي   نيک ترغيب    اعمال   انجام  به ما را      ديگري كه   مسئله١١
   بازگـشت   وقـت    بيـدار شـويد  زيـرا اكنـون          پس. رسد   مي   پايان  گذرد و عمر ما به      مي

   خود رسـيده     پايان  به»  شب«١٣و١٢.   آورديم   ايمان   زماني كه    از آن   خداوند نزديكتر است  
، در نـور خـدا        آلود تاريكي را كنار گـذارده        گناه  مال، اع   بنابراين.  نزديک است » روز«و  

 در نـور زنـدگي        كـه    ماست   وظيفه   گيريد، زيرا اين    زندگي پاک و مقدسي را در پيش      
 عياشي و نيـز از مـستي و     محافل دراز حضور   . كنيد با شايستگي باشد      مي  آنچه!  كنيم

 باشـد؛    مـسيح   از آن   ودتـان  وج  تمـام ١٤.  بپرهيزيد  راني و دعوا و حسادت      زنا و شهوت  
  . نرويد  هوسهاي جسم بدنبال

  

   يكديگر  به  نسبت  مسيحيان وظيفه
 گرمي بپذيريد، حتي اگـر    شما بپيوندد، به     جمع   به   است   مايل  هر ايمانداري را كه   

، بـا عقايـد        و نادرست   كارهاي درست   بارهدراگر عقايد او    .  باشد  ضعيف  ايمانش
   گوشـت    يـا نخـوردن      خوردن ، بر سر     مثال  بعنوان٢. ، از او ايراد نگيريد      است  تشما متفاو 
 شـما در      اسـت   ممكـن .  نكنيـد   ، با او جر و بحث        است  قرباني شده  بتها    براي  حيواني كه 
  ، ايـن    تـر اسـت      ضـعيف    ايمانشان   چون   اما ديگران   گوشتي ايرادي نبينيد،     چنين  خوردن
   نخورند و براي خوراک از سـبزيجات     دهند اصلاً گوشت    د و ترجيح   بدانن   را اشتباه   عمل

١٤
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  داننـد، آنـاني را كـه         مـي    گوشتي را بلامانع     چنين   خوردن   آناني كه   پس٣.  كنند  استفاده
خورند ايراد نگيرند،      مي  خورند، از كساني كه      نمي  خورند تحقير نكنند؛ و آناني كه       نمي

   بنـدگان   هستند، نـه   خدا     بندگان  آنان٤.   است  ندي پذيرفته  فرز   را نيز به    زيرا خدا ايشان  
خدا درسـتي يـا     ، بگذاريد     بنابراين.  شما   به   پاسخگو هستند، نه    خدا   به   فقط  شما؛ آنان 

   راه   كند كه    كمكشان   خدا قادر است     دهد؛ و البته     نشان   ايشان   را به   شان  نادرستي عقيده 
  . گيرند  را در پيش صحيح

   عنـوان    را بـه     يهوديـان    بايد روزهـاي مقـدس       مسيحيان  كنند كه   ي نيز تصور مي   بعض٥
   بيهـوده  كـاري را     دارند اما بعـضي ديگـر چنـين          خدا نگه    عبادت  روزهاي مخصوص 

  درمـورد اينگونـه   .  خدا هـستند     از آن    روزها بطور يكسان     همه   كه معتقدنددانند و     مي
 در روزهـاي مخـصوصي       آناني كـه  ٦.  بگيرد  صميم ت   بايد براي خودش    ، هركس   مسايل

   خـدا احتـرام      بـه    وسـيله    ايـن    بـه   كننـد چـون     كنند، كار خوبي مـي       مي  خدا را عبادت  
  كننـد چـون     شوند، كار خـوبي مـي        نمي   روزها قائل    فرقي بين    كه  آناني هم . گذارند  مي

   گوشـت   نخـوردن  يـا   خوردن  امر درمورد   همين.  براي خشنودي خداوند است     كارشان
خورنـد،     نمـي   كساني كه ،    خورند و چه     مي  ، كساني كه    چه.   است  قرباني بتها نيز صادق   

  كننـد، خـدا را سـپاس         مـي    و براي كاري كـه       خداوند است    خشنود ساختن   قصدشان
  تـوانيم   و نمي  اختيار خود نيستيم     ما صاحب    كه   كنيم   نبايد فراموش   بهرحال٧. گويند  مي

 در زندگي  چه٨.  ، بميريم خواهيم  مي  و يا هرطور كه  زندگي كنيم خواهيم  مي  كههرطور
   همين  نيز به مسيح٩.   او هستيم  به  و متعلق كنيم ، ما از خداوند پيروي مي  در مرگ و چه

، خداوند و      مرگمان   در زمان    زندگي و هم     طول در   شد تا بتواند هم      زنده مرد و منظور  
  .تيار ما باشد اخ صاحب

 تحقيـر  نداريد از برادر خود ايراد بگيريد و يا با نظر              حق   وجه   هيچ  ، شما به    بنابراين١٠
   تخـت   تنهـايي در مقابـل    هر يک از ما بايـد بـه    باشيد كه  ياد داشته به.  كنيد  او نگاه   به

   فرمـوده  نيآسـما   زيرا خداوند در كتـاب    ١١ تا او ما را داوري كند؛         داوري خدا بايستيم  
 خـود مـرا       زبـان   ، بـه     زانـو زده     من   در مقابل    مردم   تمام   كه   خود قسم    حيات  به«:  است

  .  بدهيم  پس  خدا حساب بلي، هر يک از ما بايد به١٢» . خواهند كرد ستايش
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اي باشـد    بگونـه   بكوشيد رفتارتان درعوض.  از يكديگر ايراد نگيريد    بهتر است   پس١٣
   اسـت    ممكـن    نيـاورد، در غيراينـصورت       بحـساب    را گنـاه     آن  تـان   يحي برادر مس   كه

  . گردد  سست ايمانش
  دن خور   كه   دارم  ، يقين    است   داده   من   به  عيساي خداوند    اختياري كه    سبب   خود، به   من١٤

 و    كـار را نادرسـت      اما اگر كسي ايـن    .  قرباني بتها بخودي خود اشكالي ندارد       گوشت
.   است   شده   گناه  مرتكب   گوشتي را بخورد، زيرا در اينصورت       نبايد چنين ندارد،  پ   مي  گناه
شـود،     مـي   برادرتان   آزردگي وجدان   خوريد موجب    مي   آنچه  بينيد كه    اگر مي   همچنين١٥

   اجـازه .كنيـد  نمـي ر فتـا  ر محبـت    اساسبر  درغيراينصورت،   بكشيد   كار دست   بايد از اين  
 را    او جـانش     در راه    مسيح   كسي شود كه     ايمان   رفتن   از بين   عث شما با   ندهيد خوردن 

 كـار بنظـر       از شما ايراد بگيرند، حتي اگـر آن          براي آن    كاري نكنيد كه    پس١٦. فدا كرد 
،    اسـت    زنـدگي مـا مـسيحيان        هـدف    خدا كـه     ملكوت  چون١٧.  باشد   درست  خودتان
   كـه    و شـادي اسـت       از نيكي و آرامش     نمند شـد    بهره   بلكه   نيست   و نوشيدن   خوردن
 كنيـد،     را رعايـت     اصـول   ، ايـن     مسيح   به  اگر در خدمت  ١٨. فرمايد   عطا مي   القدس  روح

  پـس ١٩. شـويد    آزردگي كسي نيز نمي     سازيد، باعث    خدا را خشنود مي      از اينكه   گذشته
   تقويـت   يد تا باعث   و صفا بسر ببر      در صلح    با ساير ايمانداران     باشد كه    شما اين   هدف

  . گرديد ايمانشان
، اشـكالي در    كـنم   بـاز تكـرار مـي     .  نكنيـد   ، كار خدا را خراب       گوشت  براي يک تكه  ٢٠

 كـسـي شـود،       و سـستي ايمـان       لغزش   باعث   آن   وجود ندارد، اما اگر خوردن      گوشت
   گوشت  خوردن از     كه   است   اين  كار درست ٢١. آيد   مي   حساب   به   گناه   عمـل  طبيعتاً اين 
شـود،     مـي    ديگـران    آزردگي و لغزش     باعث   و يا هر كار ديگري كه        شراب  يا نوشيدن 
 را نزد خـود      ، حتي از نظر خدا اشكالي ندارد، آن          كارتان  اگر معتقديد كه  ٢٢. پرهيز كنيد 

.  نماييـد   رنجنـد اجتنـاب      مـي    از آن    در حضور كساني كـه       آن   دهيد؛ اما از انجام     انجام
 و  پندارد، خود را محكوم  مي  درست  كه  آنچه  دادن  انجام  هنگام  به  كسي كه ابحالخوش

   وجـه    هـيچ   ، بـه     است  كند ناراحت    مي   از آنچه    وجدانش  اما كسي كه  ٢٣.  نكند  سرزنش
  ، زيرا وجدانش     است   شده   گناه   مرتكب   در اينصورت    بزند، چون    كار دست    آن  نبايد به 

   را گنـاه     آن   كـاري را داريـد كـه        قـصد انجـام    اگـر     پـس . دانـد    مـي   ناه كار را گ    آن
  .  است  شود، گناه  انجام  ناراحت  با وجدان  ندهيد، زيرا كاري كه  را انجام پنداريد، آن مي
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    باشيم  هم در فكر ديگران

د ، بـاز باي ـ      نيـست    كارها از نظر خدا اشتباه       چنين   انجام  كنيم  حتي اگر فكر مي   
مـا  .  تصور كننـد     كار ما را اشتباه      است   ممكن   كه   كساني را بكنيم     حال  رعايت

 خود    را به    زحمت   اين   داريم   وظيفه  ، بلكه    باشيم   فكر خشنودي خودمان     به  نبايد فقط 
 فكـر     بـه    بهتر است   پس.   را نيز در نظر بگيريم      ها و نگرانيهاي ديگران      شک   كه  بدهيم

 تـأثير     كارهايمـان   سـعي كنـيم   .   خود نينديشيم    به   و فقط    باشيم   هم  خشنودي ديگران 
 نيـز در پـي       مـسيح ٣.  گـردد    خداوند تقويـت     به   بگذارد تا ايمانشان    خوبي بر ديگران  

او آمد تا اهانتهاي    «: فرمايد   او مي    آسماني درباره   كتاب. خوشي و خشنودي خود نبود    
   شده   آسماني نوشته    در كتاب    از مدتها پيش    طالب م  اين٤» . كند   خدا را تحمل    دشمنان

 و    خـدا گنـاه      كـه    در انتظار روزي باشـيم       ما صبر و دلگرمي بياموزد تا با اشتياق         تا به 
  . را نابود كند مرگ

 در    شما كمک كند تـا بـا هـم          ، به    صبر و دلگرمي است      عطا كننده   باشد تا خدايي كه   ٥
 باشـيد     طرز فكري را داشته     همان يكديگر     به   و نسبت   زندگي كنيد    و صفاي كامل    صلح
 و يـک      يكـدل   توانست   ما خواهيم   ، همه    صورت  در آن ٦.   انسانها داشت   به   نسبت   مسيح  كه

  .  و تمجيد كنيم ، پرستش  است  ما عيسي مسيح پدر خداوند  خدا را كه زبان
 گرمـي    نيز شـما را بـه    مسيح  كه خود بپذيريد، همانطور       جمع   گرمي به   يكديگر را به  ٧

 نيـز خـدا را        آشـكار خواهـد شـد و ايـشان           بزرگي خدا بر مردم     آنگاه.   است  پذيرفته
   را خـدمت     آمد تا يهوديـان      عيسي مسيح    باشيد كه    ياد داشته   به٨.  خواهند كرد   ستايش

 اجـداد     بـه   ود كه هاي خ    وعده   و به    است   خدا امين    نمايد كه    ثابت   ترتيب   اين  كند و به  
   را هـم     او آمد تا غيريهوديان      باشيد كه    ياد داشته    به  همچنين٩. كند   مي  ، عمل    داده  ايشان
، شـكر و       است   نموده   بر آنان    و شفقتي كه     نيز خدا را بخاطر رحم       دهد تا ايشان    نجات
   تـو را سـپاس      قومهـا   در ميان «:   است   آمده   آسماني زبور چنين    در كتاب .  كنند  ستايش

  ». خوانم  تو سرود مي  نام  و به گويم مي
، شـادي     اسـرائيل    او بنـي     قـوم    همـراه    به ،مهاقو اي شما«: مايدفر   ديگر مي  جاي درباز  ١٠

  »!كنيد
  »! كنند  او را ستايش همه!  كنيد اي قومها، خداوند را ستايش«: گويد  مي همچنين١١

١٥



 ٣٨٥

  وارثي خواهد بود كـه    ) پدر داود نبي  " ( يَسَي " ادهدر خانو «: فرمايد  اشعياي نبي نيز مي   ١٢
  ». او خواهد بود  تنها به  قومها خواهد شد و اميد ايشان پادشاه

   همـه    سرچـشمه    تا خدايي كه    كنم   براي شما قومهاي غيريهودي دعا مي       ، من   بنابراين١٣
 ياري   طا كند تا به   ادي ع ـ و ش   شـ او داريد، آرام     به   شما براي ايماني كه     ، به   اميدهاست

  . شود  روزبروز افزون ، اميدتان القدس روح
 

  ودي ه قومهاي غيري ، رسول پولس
   و مطمئنم    و رفتار نيک شما ندارم      ي درمورد درک عميق   ترديد   هيچ  ، من   اي برادران ١٤
 . دهيـد    تعلـيم    هـم    ديگـران    قادريد آنهـا را بـه       دانيد كه    مي   را آنقدر خوب     مطالب  اين
   چـون    تأكيـد كـردم      نكـات    بـر بعـضي از ايـن         بـا جـسارت     ، من   اما باوجود اين  ١٦و١٥
 عيـسي    خـدا، فرسـتاده    لطف  به ؛ زيرا من  يک يادآوري، كافي است     فقط   كه  دانستم  مي

، شما را   شما رسانده  را به  انجيل ، تا مژده  شما غيريهوديان  به  براي خدمت  هستم مسيح
 و   مقـدس ،    القـدس    روح   شما بوسيله   چون،     كنم   خدا تقديم    خوشبو به   قرباني  همچون

   من  بوسيله  عيسي مسيح  كارهايي كه  تمام  به توانم ، مي بنابراين١٧. ايد مورد پسند او شده
   قـضاوت    ديگـران    خـدمت    درباره  كنم   نمي   جرأت  من١٩و١٨.  دهد، افتخار كنم     مي  انجام
اي    مـرا وسـيله      مسيح   كه  ، بگويم    كرده   خود قضاوت   درمورد خدمت   توانم  ، اما مي    كنم
، و    ، رفتـاري شايـسته       انجيل   با پيام   من.  بسوي خدا    غيريهوديان   براي هدايت    داده قرار

؛ و   نمـودم   را بسوي خدا هـدايت      خدا هستند، ايشان    هايي از جانب     نشانه  معجزاتي كه 
   انجيل  مژده  بود كه  طريق  اين به.   است  خدا بوده  روح ت و قدر  فيض  اينها به  همه  البته

  . كردم   اعلام بطور كامل»  ايليريكوم« تا  گرفته»  اورشليم«را از 
 خـدا را     ، كلام    ديگر نيز رفته     نقاط   به   كه   است   بوده   اين   آرزوي من    مدت  اما در تمام  ٢٠

  ام  اما هرگز نخواسـته   .   دهم  ، بشارت    است   نشده   هرگز شنيده    مسيح   نام  در جايهايي كه  
اي را بـسوي       ديگري در آنجا عـده       قبلاً شخص    كه   كنم   را وعظ    انجيل  در نقاطي مژده  

 طرحـي را      همـان    مـن   درواقـع ٢١.   است  يافته   تشكيل كليسايي، و      كرده   هدايت  مسيح
 از   كساني كه    است  گفته نبي   ياشعيا؛ زيرا      است   آمده آسماني   در كتاب    كه  كنم   مي  دنبال
 در   دليـل   همـين   بـه  درحقيقت٢٢. كرد و درک خواهند ديد بودند، خواهند     اطلاع  او بي 
  .  شما بيايم  ديدن  به  نتوانستم  مدت  اين تمام
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    پولس  آينده نقشه

   بـه    كـه   ام   از سالها انتظار، آمـاده       و پس   يافته  خاتمه در اينجا      ديگر خدمتم   اكنوناما  ٢٣
  ، بـر سـر راهـم        بنابراين.  نيز سفر كنم  » اسپانيا «  به  در نظر دارم  ٢٤.  نزد شما بيايم  »  روم«
 از ديدار شما انـدكي سـير     از آنكه  كرد و پس  خواهم  كوتاهي در روم    آنجا، توقف   به

  . خواهيد كرد ، شما مرا بسوي اسپانيا بدرقه شدم
   تا براي مسيحيان     رفت   خواهم   اورشليم   به  ، نخست    بيايم  نزد شما    به   از آنكه   اما پيش ٢٥

و »  مقدونيـه  « دانيـد، مـسيحيان      مـي   زيرا همانطور كـه   ٢٦.  اي ببرم   نژاد آنجا هديه    يهودي
كننـد، هـدايايي       دشوار زنـدگي مـي       در شرايط    در اورشليم   براي مسيحياني كه  »  يونان«

   احساس  اند، چون    داده   انجام  با شادي و رضايت    كار را      اين  آنان٢٧. اند  آوري كرده   جمع
   ايـن    كـه    علـت    ايـن   دانيد چـرا؟ بـه      مي.  هستند   اورشليم   مسيحيان   مديون  كنند كه   مي

،   بنابراين.  شنيدند   كليساي اورشليم    را از مسيحيان     مسيح  خبر نجات  غيريهودي،    مسيحيان
  حـداقل   كننـد كـه     مـي   انـد، احـساس     ده كر   روحاني را از آنجا دريافت       عطيه   اين  چون

.  كمـک مـادي بكننـد        ايشان   به   كه   دهند، اينست   توانند انجام    مي   در عوض   خدمتي كه 
، بـر سـر        كنم   را تمام    و كار خير ايشان      مقصد برسانم    را به    هديه   اين   اينكه   محض  به٢٨

، خداونـد      وقتـي بيـايم      كه   دارم  و اطمينان ٢٩ آمد؛     شما خواهم    ديدن   اسپانيا، به    به  راهم
  .  شما برسانم  عطا خواهد كرد تا به  من  بسياري به بركات

  القـدس    روح  كـه  محبتي   بخاطر و     مسيح  بخاطر عيسي   كنم   مي  ، التماس    من  اي عزيزان ٣٠
.  دهيـد  يـاري   ام   مـرا در مبـارزه     ، با دعاهاي خود      است   گذاشته   من   به  شما نسبت   در دل 

  همچنين.   باشم   ندارند، در امان     ايمان   مسيح   به   از كساني كه     اورشليم در  كنيد كه دعا  ٣١
  ، خـواهم     از آن   پـس ٣٢.  شـود    آنجـا واقـع      مـسيحيان   ، مقبـول     من   خدمت  دعا كنيد كه  

  .  كنيم   تا يكديگر را تقويت  خدا، با قلبي شاد نزد شما بيايم  خواست  به توانست
  ! آمين.  شما باشد ، با همه  است  آرامش  سرچشمه  خدا كه  كه  است  اين دعايم٣٣
 

    اعضاي كليساي روم  به درودهاي پولس
 شما خواهـد     ديدن  بزودي به » كنخريا«از شهر   » فيبي «  نام  يک بانوي مسيحي به   

او را بـا احترامـي     .   كليساي كنخريا است     جدي و بسيار فعال     او از خادمان  . آمد ١٦
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 او  توانيـد بـه    مـي  اي كه  هر وسيله يد و به بپذير، در خداوند       است   مقدسين   ء هت شايس  كه
  بـه ٣.   است   نياز كمک كرده    ، در زمان     خود من    بسياري، از جمله    كمک كنيد، زيرا او به    

،   عيـسي مـسيح    بـه   در امر خـدمت   ايشان.  برسانيد  سلام» اكيلا « و شوهرش » پرسكلا«
 تنها   خطر انداختند و نه  به  خود را براي من  جان  آنان درحقيقت٤. ندا  بوده  من همكاران

  . سپاسگزارند  كليساهاي غيريهود از ايشان  تمام ، بلكه من
 گـرد     ايـشان    در خانـه     براي عبادت    مؤمنيني كه    مرا به    سلامهاي گرم   كنم   مي  خواهش٥

   كسي بود كـه     او نخستين .  برسانيد  سلام»  اپينتوس «  عزيزم   دوست  به. آيند، برسانيد   مي
 بـراي    برسـانيد كـه   »  مـريم  «  مرا به    سلام  همچنين٦.  آورد   ايمان   مسيح   آسيا به   در ايالت 
  كه»  يونياس«و  »  آندرونيكوس«،     من   خويشاوندان  به٧.  كشيد   ما بسيار زحمت    كمک به 

   مـسيحي شـدند و رسـولان        مـن  از     پيش  ايشان.  برسانيد  ، سلام    بوديم   در زندان   با هم 
  سـلام »  اَمپليـاس  «  عزيـزم    و دوست    مسيحي خوب   به٨.  قائلند   زيادي براي آنان    احترام

  ». اِستاخيس « ودوستم»  اوربانوس« خداوند   همكار ما در خدمت  به همچنين٩برسانيد، 
   كساني كـه    طور به  و همين    است   كرده   ثابت   مسيح   وفاداري  خود را به      كه»  اَپليس « به١٠

   خويـشاوند مـن     بـه ١١.  مـرا برسـانيد     كنند، سلامهاي گرم    كار مي »  اَرستُبولس « در خانه 
.  برسـانيد   هستند، سـلام  »  نَركسوس «  در خانه    مسيحياني كه    به  و همچنين »  هيروديون«
  عزيز كه »  پِرسيس«و نيز   » تريفوسا«و  » تريفينا« گرامي     خداوند، بانوان    خدمتگزاران  به١٢

 مـسيحي    ، آن » روفُـس  « بـه ١٣.  برسـانيد   انـد، سـلام      بسيار كشيده   براي خداوند زحمت  
.  مـرا برسـانيد     ، سـلام     اسـت    نيز مـادري كـرده       من   در حق    مادر او كه    ، و به    برگـزيده

، » پَتروبـاس «،  » هِـرماس«،  » فليگون«،  » اَسينكريتوس «  سلامهاي مرا به    كنم   مي  خواهش١٤
، » فيلولوگوس «  به  همچنين١٥.  هستند، برسانيد    با ايشان    ديگري كه   ، و برادران  » رميسهِ«
 هستند،    با ايشان    مسيحياني كه   و تمام »  اولِمپاس « ، و به    و خواهرش »  نيرياس«،  »جوليا«

 كليساهاي اينجـا   تمام. ، روبوسي كنيد  خالص يكديگر را با محبت١٦.  مرا برسانيد   سلام
  .فرستند  مي ما سلام ش به
  

   آخر  سخن
كننـد،     ايجـاد مـي      دو دستگي و تفرقه      از آناني كه    ، استدعا دارم    ، اي عزيزان    درخاتمه١٧

خواهنـد    باشـند و مـي       مي   ديگران   سستي ايمان    باعث   اشخاص  دوري كنيد زيرا چنين   



 ٣٨٨

  چنين١٨.  دارد  ايرتايد، مغ    شما آموخته    با آنچه    دهند كه    تعليم   مسيح  عقايدي را درباره  
   خودشـان    در پـي نفـع      كننـد، و فقـط       نمي   را خدمت   ، خداوند ما عيسي مسيح      معلمان
 را   ايـشان   فــريب   نيـز اغلـب    دل  ساده كنند و مردم   سخنراني مي    خوب  ايشان. هستند

  ايـن قدميـد و از        وفادار و ثابت     انجيل   به   شما نسبت   دانند كه    مي  اما همه ١٩. خـورند  مي
   هـشيار و آگـاه       در مورد راستي همواره      كه   اينست  اما آرزويم .   بسيار مسرورم   موضوع

 بـزودي     و آرامش   خداي صلح ٢٠.   و ناآگاه   تجربه  باشيد، و در مورد بدي و ناراستي، بي       
 با شما     خداوند ما عيسي مسيح      و لطف   فيض!  را زير پايهاي شما خواهد ساييد       شيطان

  !باد
  خويـشاوندان »  سوسـيپاتروس «و  »  ياسـون «،  » لوكيوس«، و     همكار من »  تائوستيمو«٢١
  ، كه   برادر مسيحي شما و منشي پولس     »  ترتيوس«،    من(٢٢ .رسانند   مي   شما سلام   ، به   من
.)  فرسـتم    خـود را بـراي شـما مـي          ، سـلامهاي گـرم      نويسم   او مي    را از زبان     نامه  اين
 او    در اينجا در خانه      و مسيحيان    او هستم    ميهمان  من. تدفرس   مي  نيز سلام »  گايوس«٢٣

 برادر مـسيحي مـا       رساند، و همچنين     مي  دار شهر سلام    ، خزانه   اِراستوس. آيند  گرد مي 
  . آمين.  شما باشد  با همه  خداوند ما عيسي مسيح  و لطف فيض٢٤. » كوارتوس«
 و    انجيـل    فرمـايش    طبـق   قـادر اسـت      خدايي كـه    ، به   سپارم   خدا مي   شما را به  ٢٧و٢٦و٢٥

،   انجيـل  ايـن .  دارد  نگـاه  قـدم    خداوند، قوي و ثابت      به  ايمانتان در   را شما،     من  بشارت
  ، بـصورت     در زمانهاي گذشـته     ، كه    شما غيريهوديان    براي نجات    خداست   نقشه  همان

 در    پيغـام   ي ابدي، اين   خدا   فرمان   پيشگويي انبياء و به      طبق  رازي مخفي بود اما اكنون    
   بياورند و از او اطاعت       ايمان   مسيح   به   سراسر جهان   در  مردم تا   شود   مي  اعلام  جا  همه
  . آمين!  باد  تا ابد جلال  عيسي مسيح ، بوسيله يكتاست داناي   خدايي كه بر آن. كنند

  
 


